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 چکیده
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ای نداشثثثت، چثثثثه مثثثردم کوفثثثه از اییثثثان دعثثثثوت پنهثثثانی فایثثثد 
کثرد و ایثن یزیثد بیعثت نمی کردنثد، حضثرت بثاکردند و چه نمیمی

لذا راهی غیثر از  ؛ورد رضایت حکومت یزید نبودعدم بیعت  آعاش م
 بیعت یا شهادت وجود نداشتش

فلسثفه عاشثورا، ، اهثل بیثت خلافثت معروف، به امر  هدا:کلیدواژه
 شمنکر  از  نهی کوفیان،

 مقدمه
گدر واقعده گون آن کاری بدس دشدوار اسدت. ا ای حدائز  سخن گفتن از عاشورا و ابعاد گونا

یدرا  مطمئناا در  اهمیت بسیار باشد، نقل آن، تحریف، اغدراق و خرافده دخیدل خواهدد بدود؛ ز
همواره گروهی درصدد تحریف و کاسدتن اهمیدت آن واقعده و گدروه دیگدر بدرای نشدان دادن 

ه حادثده عاشدورا نیدز از ایدن قضدیه مسدت نا نبدود چه بیشتر آن در تلاش هسدتند. اهمیت هر 
کی ایددن واقعدده . عدددهاسددت هددر روایتددی را بدددون بررسددی  بددزرگ،  ای بددرای نشددان دادن هولنددا

کندون در اند و یا جمعیتی معتقدندد چهدره حادثده عاشدورا کده هم وسقم آن پذیرفتهصحت  ا
تدوان  همنندین مدی .ه استچندم برگرفته شد ذهن افراد نقش بسته از منابع نامعتبر دست

امیده را تخریدب  وپرداخته حکام عباسی باشد تا بندیگفت که ممکن است روایاتی ساخته
قطعداا هدر  امیده در نقدل واقعده عاشدورا دخیدل بدوده باشدد. ند و یا تحریفداتی از جاندب بندیکن

بیدت  و اهدل پیدامبر   ق، چه بر سر نوه 61خواهد بداند در سال  محقق و پژوهشگری می
بدا  علت بیعت نکردن امدام ترین ابهامات در چرایی وقو  این حادثه، شاید مهم او آمد.

 آنجا به سمت عراق باشد. حرکت خود از مدینه به مکه و از  یزید و اهداف ایشان در 
یخدر متددون دسددت بددر تحلیددل و  نگدداری بدده شددیوه رایدد  امددروزی کدده متکددیاول شددیوه تار

بررسی حواد  است نگاشته نشده و صرفاا به نقل روایات با سلسله سند کامل و یا ناقص 
کده امکدان  ه اسدتشدد نقدلاندد و بدرای یدک واقعده دو یدا چندد روایدت مختلدف بسنده کرده

 .کند بررسی ابعاد و زوایای مختلف یک موضو  را تا حدی فراهم می
 بدن  سدعید  بدن  یحیدی  بدن  لدو  مقتاج الهساینتدرین تداریخ دربداره واقعده عاشدورا  قدیمی

گردان امددام صددادق157کددوفی )متوفددای ازدی  سددلیم  بددن  مخنددف  و  ( اسددت. او از شددا
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یدداد شددیعه اسدت. او بده تنهددا دربداره عاشددورا بلکدده در موضدوعات دیگددر تدداریخی  ندده احتمال ز
نویسدان شدیعه و سدنی  مخندف مدورد قبدول تداریخ هایی نوشته است. ابدو  صدر اسلام کتا 

یخبوده و از این ای  عدده اندد. نگاران بعدی در مورد واقعه عاشورا از او روایت نقل کرده رو تار
ه تشددویق حکددام عباسددی بدده نگددارش درآورده را بدد  مقتااج الهسااینبددر ایددن باورنددد کدده او کتددا  

تدوان  است. متأسفانه این کتدا  بده دسدت مدا نرسدیده و تنهدا در مندابع تداریخی بعددی مدی
ترین کتددابی کدده تددرین و کامددل مخنددف را مشدداهده کددرد. قدددیمی هددایی از مقتددل ابددو  روایددت
جریددر   بددن محمددد  تااار ا الرسااج و الملااو شددود،  هددای ابومخنددف در آن مشدداهده مددیگزارش

یخ  پژوهشبنابراین در این  .( است317طبری )متوفای  یدت نقدل روایدات از کتدا  تدار محور
گر مطلب اضافی و یا متناقضی در دیگر تواریخ وجود داشته باشد در حدد  طبری است و ا

. همننددین سددعی بدر آن بددوده در حددد معلومددات نگارنددده، در مددورد ه اسددتامکدان آورده شددد
رسددول  تااأملی در نهضاات عارااورا از هددای  کتددا  صددورت بگیددرد.هددایی  برخددی روایددات تحلیددل

یدددان،  الله صدددالحی از نعمدددت راااهید جاو اااداز محمدددد اسدددفندیاری و  عاراااورا رناسااایجعفر
 .اند کرده جمله مواردی هستند که در این زمینه کار  آبادی از نجف

وج  مکه سمت به مدینه از  امام خر

یددد در شددام بددر  ق، 67سددال  بلافاصددله بعددد از مددرگ معاویدده در نیمدده مدداه رجددب حسددب  یز
 عتبدده، بددن  ای بدده ولیددد  خددود را جانشددین او و امیرالمددؤمنین خوانددد و نامدده وصددیت معاویدده،

کم مدینه، نوشدت: یدد بسدم» حا امدا  عتبده: بدن   معاویده بده ولیدد بدن  الله الدرحمن الدرحیم. از یز
بود  الی او را گرامی داشته تع تعالی که خداوند ای بود از بندگان خدای بعد، معاویه که بنده

کندون بدده جدوار رحمددت الهدی پیوسددت. تددا  و خلافدت روی زمددین را بده او احسددان کدرده بددود، ا
در حدال حیدات مدرا  زیست محمود سیرت و مرضی طریقدت بدود و چدون از دنیدا برفدت، می

ولیعهد خویش گردانید. چون بر مضمون نامه واقف شدی، از اهل مدینده بیعدت بسدتان و 
، عبددالرحمان  از  بعد بکدر و عبددالله بدن زبیدر  ابدی  بدن  آن حسین بن علدی، عبددالله بدن عمدر

گر به طو  و رغبت بیعت کردند، نیکو و الا به عنف از ایشان بیعت بسدتان  بیعت بخواه. ا
)ابن اعثم کوفی، « و هر کس از ایشان بیعت نکرد، گردن او را بزن و سر او را نزد من بفرست
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مخنددف  ، از قددول ابددو تااار ا الرسااج و الملااو ( در 7/2275: 1374طبددری )(. 122-121: 1372
ای کده گدویی گدوش موشدی بدود نوشدت: امدا بعدد، حسدین و نیز در صدفحه »... کند: نقل می

امدان بده بیعدت وادار کدن تدا بیعدت کنندد  عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیدر را سدخت و بدی
 صورت علنی مطر  نکرد. شخال را به؛ یعنی موضو  بیعت گرفتن از این ا«والسلام

شدت آشفته شد و کسی را سرا  مروان فرستاد  ولید وقتی نامه یزید به دستش رسید به
رأی مدن ایدن اسدت کده ایدن »تا برای مشورت حاضر شود. مدروان بده ولیدد پیشدنهاد داد کده: 

اعددت کسدان را پددیش از آنکدده از خبددر مددرگ معاویدده خبدردار شددوند بخددواهی و بدده بیعددت و اط
گدر ن ذیرفتندد پیششدان آری و گردنشدان  گر بیعت کردند دست از آنهدا بدداری و ا بخوانی، ا

گر از مرگ معاویه خبر یابندد هدر  ندد و مخالفدت و نای قیدام ک کدامشدان در ناحیده بزنی که ا
بیدنم کده بده جندگ  اما ابن عمدر را مدردی مدی د...ند و برای خویشتن دعوت کنندشمنی کن

همدددان، ) «داری را در صدددورتی دوسدددت دارد کددده آسدددان بددده چندددگ آوردعلاقددده نددددارد و زمامددد
7/2276-2275.) 

بدن   عثمدان را کده جدوان ندو سدالی بدود سدوی حسدین و عبددالله  بن  عمر   بن ولید، عبدالله 
بودندد، بده ایشدان  عبدالله آنها را در مسدجد یافدت کده نشسدته  زبیر فرستاد که آنها را بخواند. 

حددس » گفدت: زبیدر بده حسدین بن   عبدالله. «رده اجابتش کنیدامیر دعوتتان ک» گفت:
 حسدین«. نشدیند بدرای چده مدا را خواسدته اسدت بزن که در این وقت که به مجلدس نمدی

ک شده و ما را خواسته تا پیش از آنکه خبر فداش شدود، »گفت:  به گمانم طغیانگرشان هلا
دان خددویش را فددراهم آورد و برفددت و غلامددان و خاندد حسددین«. مددا را بدده بیعددت وادار کنددد

گدر شدمارا خوانددم یدا  روم، مدن بده درون مدی»برفت تا به ولیدد رسدید و بده یداران خدود گفدت:  ا
شنیدید که صدای او بلند شد همگی به درون بریزید وگرنه همینجدا باشدید تدا پدیش شدما 

عاویده بیامد و بنشست. ولید نامه را به او داد که بخواندد و خبدر مدرگ م حسین .«برگردم
انددا لله و اندا الیده راجعدون، خددا معاویدده را »گفدت:  را داد و او را بده بیعدت خواندد. حسدین

رحمت کند و تو را پاداش بزرگ دهد، اینکه گفتی بیعت کنم، کسی همانندد مدن بده نهدانی 
«. بیعت نکند، گمان ندارم به بیعت نهانی من بس کنی و باید آن را میان مدردم علندی کدنم

مدروان گفدت:  .«نام خدای برو تا با جمع مردم بیایی به»مت دوست بود گفت: ولید که سلا
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گر اینک برود و بیعت نکند، هرگز چنین فرصتی به دست نیاری تا میان شما و او کشته » ا
در ایددن  .«بسددیار شددود. ایددن مددرد را بدددار و از پددیش تددو نددرود تددا بیعددت کنددد یددا گددردنش را بزنددی

به خددا  کشی یا او  ای پسر زن کبود چشم تو مرا می»برخاست و گفت:  هنگام حسین
یداران خدویش بده خانده رفدت. مدروان بده  بدا آنگداه حسدین. «نادرست گفتی و خطدا کدردی

ولیددد  .«دهددد تو نمددیفرمددان مددرا نبددردی، بخدددا هرگددز چنددین فرصددتی بدده دسددت»ولیددد گفددت: 
مایه تباهی دینم بود، ای مروان دیگری را ملامت کنت کاری را برای من برگزیدی که »گفت: 
کندد از آن مدن باشدد  دوست ندارم همه مال دنیا که آفتا  بر آن طلو  و غرو  مدی به خدا

 (.2276-7/2277: 1374)طبری، « اما حسین را کشته باشم...
مروان در کویی به آن حضرت رسید گفت: » گوید: می الفتوح( در 127: 1372اعثم ) ابن

صدلا  تدو در آن  کدنم و در آن جدز نیکدویی غرضدی نددارم. ی مدیتدو را نصدیحت عبددالله، یا ابدا
یدد  است که با یزید بیعت کنی تا تدو را رنجدی نرسدد و آتدش ایدن فتنده فدرو  نشدیند و چدون یز

امروز  الیه راجعون. انا  و  فرمود: انا لله  علی بن  حسین  بشنود، در حق تو احسان فرماید...
ای مروان یزید کیست که تدو مدرا  اند. یی مبتلا شدهبلا  اسلام ضعیف گشته و مسلمانان به

یددد مددردی شددرا  آنکدده مددی خددوانی  حددالبدده بیعددت بددا او می خوار و فاسددق اسددت... دانددی یز
بیت رسول خداییم و همیشه حدق بدر زفدان مدا رفتده اسدت  مدن از جدد  دانی که ما اهل نمی

 سدفیان و بدر طلقدا، ابدی الله شنیدم او گفت خلافدت حدرام اسدت بدر آلخویش محمد رسول
شکم او را پاره کنید. به خدای که اهل مدینه او را بر منبر  بینید، چون معاویه را بر منبر می

یدد مبدتلا گردانیدد... ای  لهذا خدای جد من بدیدند و هیچ نگفتند... تعدالی ایشدان را بدر یز
درباره مدن از  بشارت تو را که رسول خدا روز قیامت به هرچه مخدور و مروه باشد پسر زرقا،

 «.تو و از یزید سؤال کند که به چه موجب حق حسین از او بگردانیدید
فرمود حکومدت بدر آل ابدی سدفیان حدرام اسدت تحریدف شدده  البته شاید اینکه امام

حکومددت غیددر از ایشددان، مشددروعیت ندددارد؛ بنددابراین  بیددت باشددد چددون در منطددق اهددل
امیه تقطیدع  توجیه قیام خود علیه بنیممکن است این قسمت توس  حکام عباسی برای 

 .ه استشد  یا تحریف
شدنبه دو روز ماندده از رجدب سدال شصدتم  حسین در پناه شب برون شد و این یک»...
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گر ما شار  اعظدم  عقیل او را گفت: بن   پسرعم او مسلم»... (.7/2272: 1374)طبری، « بود ا
یم و به راه نبهره برویم چنان  تر باشدد... حسدین بدن علدی ر کرد، اولیکه عبدالله زبی بگذار

، شار  عام و جاده راست روشن اولی عم، فرمود: ابن  هم از این راه روان شدویم و چشدم بده  تر
یم و آننه حکم و قضای باری های مکه می خانه )ابدن اعدثم، « آید خود می تعالی است، دار

1372 :136.) 

رگان با الحسین اباعبدالله گفتگوهای  مدینه بز
تدری و  کس محبدو ای بدرادر بده ندزد مدن از همده»گفدت:  حنفیده بده امدام  بدن حمدد م

، کده تدوانی بدا یداران  تدر از تدو باشدد. چنددان کس را اندرز نتوانم گفت کده شایسدته هیچ عزیزتر
یددد و از شددهرها دوری گددزین، نهددا را سددوی  آنگدداه کسددان پددیش مددردم فرسددت و آ  خددویش از یز

گر با تو بیعت گر بر کس دیگر فراهم آمدند خدا  خویش بخوان، ا کردند حمد خدا گویم و ا
به سبب این دیدن و عقدل تدو را نکاهدد و جدوانمردی و فضدیلتت ندرود. بدیم دارم بده یکدی از 

نهدا  شهرها درآیی و پیش جمعی از مردم روی که میان خویش اختلاف کنندد و گروهدی از آ 
هدا  بجنگندد و هددف نخسدتین نیدزهبا تدو باشدند و گروهدی دیگدر بدر ضدد تدو باشدند و بدا هدم 

« شددوی و خددون کسددی کدده شددخص و پدددر و مددادرش از همدده امددت بهتددر اسددت بیهددوده بریددزد
 (.7/2272: 1374)طبری، 

گددر آنجددا ایمددن بددودی چدده بهتددر وگرندده سددوی »در ادامدده گفددت:  بددرادرمت سددوی مکدده رو و ا
یندی کدار مدردم چگونده هدا پنداه بدر و از شدهری بده شدهری رو تدا بب ها رو و به قله کدوه ریگستان

شود و مصلحت خویش را بشناسی که رأی صوا  و دوراندیشی این است که از پیش  می
گر بده هنگدام رخددادها بددان ب دردازی کارهدا پینیدده می « شدودبرای کارها آماده باشی اما ا

برادرش را به خاطر اندرزها دعا کرد و به او گفت کده مدن  (. امام7/2217: 1374)طبری، 
 روم. که میبه م

قصد ما در این مقاله بحث کلامی نیست ولی ذکدر ایدن نکتده لازم اسدت کده متأسدفانه 
ک ریت جامعه اسلامی در صدر اسلام نسدبت بده ائمده این  گونده نبدوده کده امدامدیدگاه ا

 باید مردم را نصیحت و راهنمایی بکند و نه برعکس.
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گدداه باشددید کدده پددس از مددن گروه» کدده حالی و در هددم آمیزنددد، در هددایی چنددد پدیددد آینددد آ
آورنددد، ولددی جای میگزارنددد و حدد  و عمددره خددویش یکسددان بددهسددوی یددک قبلدده نمدداز میبه

مددردی از جددای  هددم یکددی نیسددت و هددر کددس را رأیددی و راهددی دیگددر اسددت... هایشددان بددا دل
برخاست و گفت: یا امیرالمؤمنین، در چنین روزگاری چه بایدمان کرد  گفت: به خانددان 

گددر در خاندده نشسددتهپیددامب یددد، ا گددر شددمار خددود بنگر را بدده یدداری  اند در خاندده بنشددینید و ا
یدد تدا گرفتدار بدلا نشدویدخوانده  «اند یاریشان کنید، تا پاداش یابید. ولی بر آندان پیشدی مگیر
 (.23-24: 1374 )ثقفی،

خواست این عدم بیعدت  سیدالشهداء قصد مبارزه و یا تبلی  پنهانی نداشت بلکه می
جدای  گرنه باید به سمت شدهر دیگدری بده را علنی و علت آن را برای مردم تبیین کند و  خود

ایشددان مکدده را انتخددا  کردنددد تددا سددخنان خددود را بدده گددوش همدده برسدداند.  رفددت. مکدده مددی
یددد، خلافددت را حددق اهل عددلاوه امددام دانسددت بدده  بیددت مددیبددر اعتددراض بدده فسددق علنددی یز

ت مکده صدرفاا فدرار از خطدر نبدود بلکده هددف، همین علت حرکت ایشدان از مدینده بده سدم
بدر حرکدت از  تبلی  برای احقاق این حق بود )رجو  شود به پیشنهاد مسلم بن عقیدل مبندی

 بیراهه به سمت مکه(.
گر مرا در دنیا هیچ یاری نباشد و خدویش »حنفیه:   بن به محمد  سخنان امام و الله ا

 (.132: 1372)ابن اعثم، « بیعت نکنم...را هیچ پناهی و ملجایی نیابم هرگز با یزید 

 حنفیه  بن  محمد به حسین امام وصیت
کنددد... مددن  بسددم الله الددرّحمن الددرّحیم. ایددن وصددیتی اسددت کدده حسددین بددن علددی مددی»

نظر و نه از جهت اندیشه المی و فسادی از حدق برگشدتم و از مدینده بیدرون  نه از  حسینم.
خددواهم کده شددرای   شددوم و مدی رون مدیبید شدوم بلکدده از جهدت صددلا  امدت محمددد مدی
ام کده  شدنیده منکدر بده تقددیم رسدانم و در ایدن بدا  از مصدطفی از  معدروف و نهدی بده امر 

هدددا از ایدددن  (. برخدددی133)همدددان، « کشدددتن خواهدددد بدددود گفدددت سدددرانجام حسدددین مدددی
از حرکتشددان،  انددد کدده هدددف امددام گوندده اسددتفاده کددرده نامدده و مددوارد مشددابه ایددن وصددیت

،  ه اسددتبددی بددودطل شددهادت کدده او   (. درحددالی36: 1327؛ ابددن طدداووس، 12: 1315)صدددر
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فرماید که سرانجام این اقدام شهادت است نه اینکه ایشان بده خداطر شدهادت  می امام
گر هدف شهادت است پدس چدرا ائمده بعدد از  در راه خدا این حرکت را آغاز کردند و ثانیاا ا

 دند اقدام به چنین حرکتی نکر امام حسین
تواند کسانی را به ایدن هددایت کدرده باشدد کده امدام تعبیر ان الله شاء ان یراک قتیلا می»

و یارانش برای خودشان شهید شدند. یعنی چدون عزیدز بودندد و خداوندد آنهدا را  حسین
سوی خود طلبید... ممکن است در حقیقت این مساله منافداتی دوست داشت، آنان را به
ته باشددد، امددا در ادداهر مددرو  آن اسددت کدده کددربلا ندده یددک حادثدده بددا اهددداف سیاسددی نداشدد

 (.231: 1316)جعفریان، « ه استسیاسی بلکه یک رخداد معنوی و شخصی بود
بینم که با یزید  من چنان مصلحت می»، ابن عباس گفت: اثنای سخنرانی امام  در 

ر کنی، باشد که از در ایام یزید نیز صب بیعت کنی و چنانکه در روزگار معاویه صبر کردی،
: 1372)ابن اعدثم،  «حکم ربانی لطیف ااهر گردد که در ضمن آن مقصود تو حاصل گردد

در حدق جمداعتی کده  گویی ای پسر عبداس، تو چه می»...حضرت در پاسخ فرمود:  (.133
کنندد و از مجداورت  ایشان پسر رسول خددا را از سدرای و وطدن و مولدد و منشدأ او بیدرون مدی

یارت تربت جدد او محدروم گردانندد و او را بترسدانند تدا در هدیچ موضدع و وطدن قدرار  حرم و ز
تعدالی  نتواند گرفت و قصد کشتن و ریختن خون او کنند و او را گناهی نباشد و بده خددای

یخددتن خددون پسددر محمددد  ه اسددتایددن امددت را چدده شددد شددرک نیدداورده  کدده قرارشددان در ر
 .(134: 1372 )ابن اعثم، «افتاده است مصطفی

ای فسدخ  این عزیمت کده کدرده»را از رفتن به مکه نهی کرد:  عبدالله بن عمر نیز امام
یدد بیعدت کردندد،  گردان و در مصاحبت ما به جانب مدینده بدازگرد و چنانکده دیگدران بدا یز
بیعت کن و از خانه خویش و حرم جد خویش غایب مشو و آن جماعت را که ایشان را در 

یدد جهان هیچ حظی و نصیبی نخ گدر تدو بدا یز واهد بود بر خویشتن حجتی و سبیلی منه. ا
کددراه بددر بیعددت او خواهنددد داشددت. نگذارنددد تددا امددن و فددار  در وطددن  بیعددت نکنددی تددو را بدده ا

یدد زنددگانی انددک باشدد و خویش باشی تا آن وقت که تو را رغبت بیعت افتد و باشد که یز
ت بدر ایدن سدخن بداد. تدا آسدمان و فرمدود: لعند کار او از ما کفایت شود. حسین بن علدی

شود کده مدن در کدار خدویش بدر خطدایم و تقریدر بایدد کدرد تدا از آن  زمین ماند تو را صورت می
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تعالی پسر دختر رسول خدویش را  بازگردم  عبدالله عمر گفت: تو بر خطا نیستی که خدای
گونه بود  یزید اینبیعت عبدالله بن عمر با  (.135: 1372)ابن اعثم، « بر سهو و خطا دارد...

)طبدری،  «کنموقتی همه مردم بیعت کردند و جز من کسی نماندد بیعدت مدی»... که گفت:
1374 :7/2211.) 

 مکه در  امام حضور 
 ق به مکه رسید. مردم وقتی از حضور حسدین67در سوم شعبان سال  اباعبدالله

میدان یدا دو  نیدز یدک روز در ابدن زبیدر  در مکه با خبر شدند گروه گروه به دیدار ایشان آمدندد.
آمدد و از همده بیشدتر از حضدور ایشدان در مکده ناراحدت بدود  مدی روز یکبار به دیدار امام

   در مکه حضور دارد کسی به او اعتنایی علی بن  که حسین   کرد تا زمانی چون تصور می
 (.7/2222: 1374نخواهد کرد )طبری، 

صدرد فدراهم آمدندد. از   بدن  خانده سدلیمان همددانی گویدد: شدیعیان در   بشدیر  محمد بن »
کت معاویه سخن آوردیم و به سدبب آن حمدد خددای گفتدیم. سدلیمان  صدرد بده مدا   بدن هلا

ک شده و حسین از بیعت این قوم خدودداری کدرده و سدوی مکده رفتده، »گفت:  معاویه هلا
گر مدی شدمنش کنیدد و بدا د دانیدد کده یداری وی مدی شما شیعیان اویید و شیعیان پدرش، ا

یدد، پیکار می گر بیم سسدتی و ضدعف دار ایدن مدرد را فریدب مدهیدد  کنید به او بنویسید و ا
کندیم و خویشدتن را بدرای حفدک وی  که جانش به خطر افتد. گفتند: با دشمنش پیکار مدی

الله الرحمن الرحیم. به حسین بن علدی بسم» شیعیان به او نوشتند: «.دهیم... به کشتن می
مظدداهر و دیگددر  بددن  شددداد و حبیددب  بددن  نجبدده و رفاعدده  بددن  رد و مسددیب صدد  بددن از سددلیمان 

کندیم کده جدز او  مؤمنان و مسلمانان کوفه. درود بر تو که ما حمد خدایی مدی شیعیان وی،
دشدمنی  را ندابود کدرد،و سر تد اما بعد: حمد خدای که دشمن جبار سخت خدایی نیست.

ناحق  گرفت و غنیمت آن را غصب کرد و بهناحق  را به که بر این امت تاخت و خلافت آن
جا نهاد و مال خددا را دسدتخوش  بر آن حکومت کرد و نیکانشان را کشت و اشرارشان را به

لعنت خدا بر او باد چنانکه ثمود ملعون شد. اینک ما را امدام  جباران و توانگران امت کرد.
بشددیر در قصددر   بددن ان وسددیله تددو مددا را بددر حددق همدددل کنددد. نعمددنیسددت، بیددا شدداید خدددا به
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گدر  و بده نمداز عیددش حاضدر نمدی رویدم، حکومت است ما به نماز جمعده او نمدی شدویم و ا
شداءالله و ان فرسدتیم، کنیم و بده شدامش مدی ای بیرونش می خبر یابیم که سوی ما روان شده

 (.7/2223: 1374 )طبری، «سلام و رحمت خدا بر تو باد
وال   بدن  همددانی و عبددالله سدبع  بدن  ا بدا عبددالله گویدد: نامده رمحمد بدن بشدیر همددانی 

روز دهم ماه رمضان در هر دو کس با شتا  برفتند تا به« شتا  کنید»فرستادیم و گفتیم: 
  بددن مسدهر صدیداوی و عبددالرحمان  بدن  مکده پدیش حسدین رسدیدند دو روز بعدد بدداز قدیس 

وی فرسدددتادیم کددده در حددددود  سدددلولی را سدددوی عبیدددد   بدددن  هارحبدددی و عمدددار کددددان  عبددددالله 
 )همان(. وسه نامه همراه داشتند که هر نامه از یک یا دو یا سه کس بود پنجاه
الله الرحمن الرحیم. به حسین بن علی از شیعیان مؤمن و مسلمان وی، امدا بعدد: بسم»

کسی جز تو ندارند، بشتا ، بشتا  درود بر تو بدا « دزود بیا که مردم در انتظار تواند و دل با
 ها پرآ  شده، ها رسیده و چاه جا سبز شده و میوهاما بعد همه(. »7/2224: 1374)طبری، 

گر خواهی بیا که س اه تو آمداده اسدت و سدلام بدر تدو بداد هدا  (. بعدد از رسدیدن نامده)همدان «ا
 ای به مضمون زیر نوشت: نامه در جوا  همه آنها، امام
بدده جمددع مؤمندان و مسددلمانان. امددا بعددد:  الله الددرحمن الددرحیم. از حسددین بدن علددیبسدم»

های شما پدیش مدن آمدندد همده آننده را حکایدت کدرده بودیدد و گفتده  هانی و سعید با نامه
یم، بیدا، شداید بده سدبب تدو خددا مدا را بدر  بودید دانستم، گفته بیشترتان این بود که امام نددار

دانم را سدوی شدما حق و هدایت همدل کندد. ایندک بدرادر و پسدرعمو و معتمدد و اهدل خاند
گر نوشدت کده رأی جماعدت و  فرستادم به او گفتم از حال و کار و رأی شما به من بنویسد ا

ام  هایتدان خواندده اند و در نامده اهل فضیلت و خرد چنانست که فرستادگانتان به من گفته
شداءالله. بده جدان خدودم کده امدام جدز آن نیسدت کده بده کتدا  آیدم ان زودی پیش شما مدیبه

 «کنددد و انصدداف گیددرد و مجددری حددق باشددد و خویشددتن را خددال خدددا کنددد والسددلام عمددل
 (.2224-7/2225: 1374 )طبری،

،  دهد که برخلاف عقیده عدهاین نامه نشان می بر  علاوه ( امام27: 1315ای )صدر
بدده تشددکیل حکومددت هددم توجدده  منکددر کدده هدددف اصددلی ایشددان بددود، از  معددروف و نهددی امربدده

یدددرا منکدددر  یدددد و بنیداشدددت. ز بندددابراین راه جلدددوگیری از » امیددده اسدددت.بدددزرگ، حکومدددت یز
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تجاوزات حکومت وقت منحصر است به اینکه نیروهای طرفدار عدالت متشکل شوند و 
قدددرتی بدده وجددود آورنددد و حکومددت نیرومندددی تشددکیل بدهنددد و قدددرت را باقدددرت جددوا  

برابدر الدم و دیکتداتوری بگویند. پس برای عمل کردن به فرمایش رسول خدا و مقاومدت در 
« تشددکیل حکومددت ضددرورت داشددت... شددرای  تشددکیل حکومددت از هددر جهددت فددراهم بددود

 (.222-223: 1317آبادی،  )صالحی نجف
 همسدهر صدیداوی و عمدار بدن  حسین مسلم بن عقیل را خواست و او را همراه قیس »...

از خدا ترسان باشدد و  عبید سلولی و عبدالرحمان ارحبی فرستاد و به او دستور داد که  بن
گدر مدردم را فدراهم و هدمرکار خویش را نهان دا پیمدان دیدد زودتدر بده او خبدر  د و دقیق باشدد ا

مبر خدا امسلم برفت تا به مدینه رسید و در مسجد پی»... (.7/2225: 1374 )طبری، «دهد
وی روان  آنگاه دو بلد از مردم قیس اجیر کرد که بدا کسان خویش ودا  گفت، نماز کرد و با

مسدلم بدن عقیدل از  سدختی تشدنه ماندندد...شدند اما راه را گدم کردندد و از راه بگشدتند و به
اما بعد، از مدینه آمدم  مسهر صیداوی به حسین نوشت: بن  تنگه دره خبیت همراه قیس 

سدختی تشدنه مانددیم و دو  و دو بلد به همراه داشتم که از راه بگشدتند و گدم شددند و مدا بده
بدردیم. ایدن  بلد از  تشنگی بمردند و ما بیامدیم تا به آ  رسیدیم و با اندک رمقی جان بده در

گر  ام، را تنگه دره خبیت گویند. من این سفر را به فال بد گرفته آ  در محلی است که آن ا
. (7/2226: 1374 )طبدری،« داری و دیگری را بفرستی والسدلام رأی تو باشد مرا از آن معاف

 و یا کاملا جعلی است زیرا:  شده اتی تحریفاین نامه از جه
گددم  عددر  بددا .2 بعیددد اسددت راه بلدددان را گددم کننددد و مسددلم و همراهددانش گددم نشددوند. .1

. فدال 3 شددن را چیدز عجیبدی قلمدداد کندد. شدن و تشنگی در صحرا غریبه نیست تا گدم
مکدن اسدت جایی ندارد و دیگر اینکه این نامده م بیت بد زدن در ادبیات اسلام و اهل

گفتند به  می برای این علت جعل شده باشد تا همانند سخنان دیگر بزرگان که به امام
 دانستند در این حرکت امام خواهد بگوید که همه می می کنند، کوفه نرود مردم وفا نمی

مسلم تقریباا از  .4کرد.  دادند اما حضرت قبول نمی هشدار می پیروزی نیست و به امام
گدر در وسد  راه ایدن  .(2/51: 1312 روزه طی کرده است )مسعودی،که را بیستمدینه تا م ا

 روزه به کوفه برسد.بنویسد و منتظر جوا  باشد بعید است بیست نامه را به امام
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ای را کده دربداره معافیدت از  اما بعد، بیم آن دارم که نامده»در جوا  نامه فرمود:  امام
« ام روان شدو والسدلام را فرسدتادهو به راهی که تد ه باشی.سفر نوشته بودی از روی ترس نوشت

 (.7/2226: 1374)طبری، 

 کوفه در  مسلم
کندون خانده مسدلم پسدر  ابی  بن مسلم وارد کوفه شد و در خانه مختار  عبید همانجا که ا

وآمددد آغدداز شددد و چددون گرفتدده، منددزل گرفددت. شددیعیان رو سددوی او کردنددد و رفتمسددیب نام
را بددرای آنهددا خوانددد کدده گریسددتن آغدداز  او فددراهم آمدنددد نامدده حسددین جمعددی از آنهددا بددر 

کری از جدای برخاسدت و حمدد خددای گفدت و ثندای او  شبیب   ابی بن  کردند... عابس  شدا
دانم در دل چده دارندد  دهم و نمی اما بعد، من تو را از کار کسان خبر نمی»کرد آنگاه گفت: 

ام  بده خددا از چیدزی کده دربداره آن تصدمیم گرفتده دهدم، و از جانب آنهدا وعدده فریبندده نمدی
جددنگم و بددا  همددراه شددما بددا دشددمنتان مددی پددذیرم. وقتددی دعددوت کنیددد مددی کددنم: سددخن مددی

کدنم تدا بده پیشدگاه خددا روم و از ایدن کدار جدز ثدوا  خددا چیدزی  شمشیرم از شما دفدا  مدی
د، آننه خدایت رحمت کن خواهم... حبیب بن مظاهر فقعسی به پا خاست و گفت: نمی

را در خاطر داشتی با گفتار مختصر بیان کردی آنگاه گفت: به خدایی کده جدز او خددایی 
 (.7/2227: 1374 )طبری،« نیست، من نیز روشی مانند روش این شخص دارم

گاه  کم کوفه بود. نعمان وقتی از حضور مسلم در کوفه آ در این زمان نعمان بن بشیر حا
دم را از ایجداد تفرقده بدر حدذر داشدت. البتده نعمدان آدم شد به منبر مسجد کوفده رفدت و مدر

خویی بود و دوست نداشت دستش به خون مسلم بن عقیل آلوده شود به همین خاطر نرم
یاد سخت نمی یدد را از اوضدا  گرفدت. ز یدد در کوفده بده او نامده نوشدتند و یز  و  جاسوسدان یز

. یزید با مشورت غلام خدود احوال کوفه باخبر کردند و گفتند که نعمان آدم ضعیفی است
کم بصره بود همزمان به حکومدت کوفده  یاد را که حا سرجون، تصمیم گرفت تا عبیدالله بن ز

یاد نوشت:  (. بنابراین نامه2227-7/2221: 1374 نیز منصو  کند )طبری، اما »ای به ابن ز
مسلم بن عقیدل اند که  اند و اعلام کرده بعد: بدان که جماعتی از دوستان ما از کوفه نوشته

بده کوفدده آمدده اسددت و جمداعتی بددر او جمددع شدده، از جهددت حسدین بددن علدی بددا او بیعددت 
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چون بر این نوشته واقف شوی، هیچ توقدف مکدن، بده کوفده رو و آتدش ایدن فتنده را  اند. کرده
کندون کوفده را  از  فرونشان و این کار را کفایت کن. پیش این ولایدت بصدره بده تدو داده بدودیم ا

  ارزانی داشدتیم و آن ولایدت را در عمدل تدو آوردیدم. مسدلم بدن عقیدل را چندان طلدب هم به تو 
طلدب کندد. چدون او را بده دسدت آری هدم در حددال  کدن کده مدرد بخیدل زر را کده از او بیفتدد،

بکش و سر او را نزد من فرست و یقین بدان که از تو هیچ عدذر قبدول نکدنم و نخدواهم کدرد. 
(. قبدل از ایدن نامده، امدام 145: 1372 )ابدن اعدثم، «. والسدلامدر امت ال این امدر تعجیدل کدن

ای به بزرگان کوفه نوشته بدود ولدی ایدن افدراد نامده را علندی نکردندد )بده مدردم  نامه حسین
یاد را از محتوای نامه باخبر  جارود، ابلا  نکردند( و حتی یکی از آنها به اسم منذر بن  ابن ز

کرده و او را گدردن زد )طبدری، ساخت و عبیدالله فرسدتاده امدام -7/2237: 1374 را پیددا
2222.) 

گاه شدد جدای خدود را عدوض کدرده و مخفیانده بده مندزل  یاد آ وقتی مسلم از حضور ابن ز
عبیدالله به غدلام خدود بده اسدم معقدل، دسدتور داد تدا بدا لبداس مبددل در  عروه رفت. بن هانی

خواهد مقددار پدولی را  است و می جستجوی مسلم باشد و به او بگوید که یکی از شیعیان
آن  (. »...2236-7/2237: 1374 که از مردم بلاد خود جمع کرده است به او بدهد )طبری،

متوجده مدردی شدد  دانست کار را چگونده شدرو  کندد، مرد وارد مسجد بزرگ کوفه شد و نمی
ار نمداز گزارد و با خود گفت شدیعیان بسدی های مسجد پیوسته نماز می یکی از گوشه که در 

  بدن  (. معقدل، مسدلم213: تدا بدی )دیندوری، «کدنم ایدن از آندان اسدت... گزارند و خیال مدی می
گددر  عوسدجه را فریدب داد و اطمیندان او را جلدب کدرد و ابدن  عوسدجه از او تعهدد گرفدت کده ا

آنکده معقدل از مندزل مسدلم بدن عقیدل  از  پیش مسلم رفت کسی را باخبر نکند. بالاخره پس
شدد و آخدرین کسدی بدود کده از  اول کسدی بدود کده وارد مدی رفدت. ئماا به آنجا میباخبر شد دا

یداد بده خداطر عددم حضدور هدانی 7/2232: 1374 ،شد )طبری منزل هانی خار  می (. ابدن ز
یدداد، جویددای احددوال او شددد. اطرافیددان  در بدین بزرگددان و همننددین عدددم اسددتقبال او از ابدن ز

صدمیم گرفدت بده عیدادت او بدرود. هدانی بده مسدلم گفتند که هانی مریلله است. عبیدالله ت
طور غافلگیراندده او را بکشددد. ولددی وقتددی پیشددنهاد داد وقتددی عبیدددالله بدده خاندده او آمددد بدده

 (.7/2232: 1374 عبیدالله آمد، مسلم از انجام این کار منصرف شد )طبری،
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خدود را  شدود کده انسدان اخدلاقتوان مطر  کرد این اسدت کده آیدا می سوالی که اینجا می
خدلاف اخدلاق اسدت  دانست که غافل کشدتن کسدی ی جنا  مسلم میفراموش کند  یعن

 ولی فراموش کرده بود و دوباره این مطلب بر ایشان یادآوری شد ت
زمانی که عبیدالله از حضور مسلم در خانه هانی باخبر شد دستور داد هانی را پیش او 

یاد از او خواست تا مسلم را تحویل دهد ولدی  بیاورند. وقتی هانی در قصر حاضر شد ابن ز
وقتدی از خبدر دسدتگیری او  ،عروه بدود بن هانی قبول نکرد. قبیله مذح  که بزرگ آنها هانی 

وسدیله مکدر عبیدالله به مطلع شدند قصر را محاصره کردند و خواستار آزادی هانی شدند.
انست مذحجیان و حیله شری  قاضی که به مذحجیان گفت: هانی در سلامت است، تو

کنده کند )طبری،  (.2211-7/2227: 1374 را پرا
وقتی جنا  مسلم از دستگیری هانی باخبر شد قیدام کدرد و تقریبداا بدا هجدده هدزار نفدر 

گونده دیدد بدا  قصر را به محاصره درآورد و خواستار آزادی او شدد. عبیددالله کده شدرای  را ایدن
دگان، موفددق شددد همدده را از اطددراف مسددلم کننددوعیددال قیامتهدیددد و تطمیددع بزرگددان و اهل
کنده کند و او تنها در کوچه  های کوفه سرگردان ماند و به خانه زنی به نام طوعه پناه برد. پرا

  اشددعث بددود از حضددور مسددلم بدداخبر شددد و فددردای آن شددب، ابددن  زن کدده غددلام ابددن آن پسددر  
یاد بده او دسدتور داد تدا مسدلم را پدی ش او بیداورد. مسدلم وقتدی از اشعث را باخبر کرد و ابن ز
(. در 2246-7/2252: 1374 حضور مهاجمان مطلع شد با آنها به مبارزه برخاست )طبری،

اشددعث تسددلیم شددد  کدده مسددلم بددا وعددده امددان ابددن  ه اسددتشددد گوندده ذکددر این تدداریخ طبددری
: 1312) ( و یعقددوبی211: تددا بددی) (، دینددوری161: 1372) ( ولددی ابددن اعددثم7/2253، همددان)
 که مسلم را زخمی و دستگیر کردند.اند  ورده( آ2/172

هیت ای ابن عقیدلت کدار مدردم فدراهم »مسلم را پیش عبیدالله آوردند. او به مسلم گفت: 
سخن بودند، آمدی که پراکندشدان کندی و اخدتلاف در میدان آری و آنهدا را مقابدل  بود و هم

، من نیامدم، مردم شهر می نیکانشدان را کشدته  پدر تو  د:گفتن هم واداری. مسلم گفت: ابداا
گرفته و ما آمدیم که عدالت کنیم  هایشان را ریخته و رفتار خسرو و قیصر با آنها پیش خون

 (.7/2257: 1374 )طبری، «و به حکم کتا  دعوت کنیم
عبیدالله گفدت: بدا عداق و بدا شداق بدر امدام وقدت بیدرون آمددی و »در روایتی دیگر آمده: 
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ا خدددلاف کدددردی و فتنددده انگیختدددی. مسدددلم پاسدددخ داد: درو  اجمدددا  امدددت و مسدددلمانان ر
هرگز معاویه به اجما  امت خلافت مسدلمانان نکدرد بلکده بده حیلده و تقلدب بدر  گویی. می

ای  همنندان اسدت.  وصی پیامبر درآمد و به غصب خلافت از او بگرفت و حال یزید هدم
یاد بدان که فتنه تو انگیختی و پیش از تدو پددر تدو فتنده  دارم کده  انگیخدت. امیدد مدیپسر ز

بده خددای کده مدن بدر  خدای تعالی مرا شهادت روزی کند بر دسدت بددترین خلدق خددای.
ام و در طاعدت حسدین بدن  جاده راستم و هیچ تغییدر و تبددیل بده احدوال خدویش راه ندداده

، امدددام و مقتددددای مسدددلمانان اسدددت  علدددی کددده امیرالمدددؤمنین، خلیفددده، جانشدددین پیغمبدددر
 (.162: 1372 )ابن اعثم، «دانم ویه و یزید را ازجمله فسقه و فجره میقدمم و معاثابت

نده مدن بده جهدت متفدرق گردانیددن مردمدان ایدن »در جای دیگر آمده کده مسدلم گفدت: 
ام و لکدن چدون شددما قدوانین بددد نهادیدد و رسدم فراعندده مصدر و روم و ایددران  شدهر اینجدا آمددده

معروف به کلدی منسدوخ شدده  ردید و امربهک گرفته با مردمان زندگانی خلاف سنت می پیش
کددرد، امیرالمددؤمنین حسددین مددرا بدددینجا فرسددتاد تددا مراسددم بددود و کسددی از منکددر نهددی نمی

منکددر را احیددا کددنم و هددم مردمددان را بدده حکددم خدددای تعددالی و سددنت  از  معددروف و نهددی امربدده
ق ماسدت محمد مصطفی خوانم. به حکم آنکه بعد از واقعه امیرالمؤمنین علی خلافت ح

« و شما را این حال معلوم است، خواهیدد راضدی باشدید بدر ایدن سدخن خواهیدد نباشدید...
دهدددد و  را نشدددان مدددی طور گویدددا هددددف حرکدددت  امدددام(. ایدددن سدددخنان بددده163)همدددان، 

 مایه خود قرار داده بودند. امیه تهمت تفرقه ایجاد کردن را دستیابیم که بنی درمی
تور داد مسددلم را در بددالای قصددر گددردن بزننددد و تددن بعددد از ایددن سددخنان عبیدددالله دسدد

عروه را هم به  بن  از شهادت مسلم، هانی  بعد جان او را از بالای قصر به پایین بیندازند. بی
(. قبددل از شددهادت مسددلم، ایشددان در مجلددس 7/2267: 1374شددهادت رسدداندند )طبددری، 

تدرین قسدمت وصدیت ایدن  مهمسعد خواست تا وصیتی به او بکند که  بن  عبیدالله از عمر 
نامده بنویسدد و او را از آمددن بده کوفده بدر حدذر  بود که از عمر خواست تا به امدام حسدین

امددا »نوشددته بددود:  ای بدده امددام (. چددون قددبلاً مسددلم در نامدده7/2256: 1374بدددارد )طبددری، 
عدت هجده هزار کدس از مدردم کوفده بدا مدن بی گوید، بعد: پیشتاز با کسان خویش درو  نمی

وقتدی نامده مدن بده تدو رسدید در کدار آمددن شدتا  کدن کده همده مدردم بدا تواندد و بده  اند، کرده
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 (.7/2254: 1374 )طبری، «خاندان معاویه عقیده و علاقه ندارند والسلام
یدد بده او نامده نوشدت:  یدد فرسدتاد، یز چندان »وقتی عبیدالله سر هانی و مسلم را پیش یز

ای. لیاقددت و  ای و دلیراندده اقدددام کددرده شددانه عمددل کددردهدوراندی خواسددتم،  ای کدده مددی بددوده
ای و رأی مرا درباره خدویش تأییدد  ای و انتظاری را که از تو داشتم برآورده کفایت نشان داده

ای. دو فرستاده تو را پیش خواندم و از آنها پرسش کردم و محرمانه سخن کردم و رأی  کرده
ایدن  (.7/2262: 1374)طبدری، « آنهدا نیکدی کدنای بدا  و فضلشان را چندان یدافتم کده نوشدته

کم مدینده، نوشدت کداملاً گویدای ایدن اسدت کده  عتبه، ای که به ولید بن  نامه یزید و نامه حا
کدرد، دسدتور کشدتن  یزید برخلاف ادعایی کده بعدد از بده شدهادت رسدیدن امدام حسدین

یاد. امام  را او صادر کرده بود نه ابن ز

 کوفه سویبه مکه از  امام حرکت
متوجه شد در مکه ممکدن اسدت بده ایشدان حملده کنندد و حرمدت کعبده  وقتی امام

شکسته شود خواست ازآنجا خار  شود. با توجه به مرکزیت کوفه در جهان اسدلام و وجدود 
نوشته بودندد، حضدرت تصدمیم گرفدت  های فراوانی که به امام شیعیان و همننین نامه

ن خبدر بده بزرگدان از جملده ابدن عمدر و ابدن عبداس تا به سمت عدراق حرکدت کندد. وقتدی اید
کدددام بددرای منصددرف کددردن  رسددید کدده در آن زمددان بدده خدداطر ایددام حدد  در مکدده بودنددد، هددر 

 حضرت سخنانی گفتند.

خدا تو را از این سفر محفوظ دارد، خدایت قرین رحمت بددارد. بده »ابن عباس گفت: 
کمشددان را کشددت سددوی قددومی مددیمددن بگددو آیددا به انددد و ولایتشددان را بدده تصددرف  هروی کدده حا

گر چنین کدرده اند، اند و دشمن خویش را بیرون رانده آورده ، ا گدر تد اندد سدوی آنهدا رو را و امدا ا
کمشدددان آنجاسدددت و بدددر قدددوم مسدددل  اسدددت، خوانددده و عمدددال وی خدددرا  ولایدددت  اندددد و حا

ذیبت اندد و بدیم دارم فریبدت دهندد و تکد زدوخدورد دعدوت کدرده  گیرند تو را بده جندگ و  می
کنند و مخالفت تو کنند و یاریت نکنندد و بدر ضدد تدو حرکتشدان دهندد و از همده کدس در 

(. شدداید ایددن سددخنان سدداخته 7/2264: 1374)طبددری، « تددر باشددند کددار دشددمنی تددو سددخت
دانستند کده حرکدت بده سدمت عدراق  می غیر از امامامیه باشد تا بگویند که همه به بنی
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  .دانستند وفایی مردم کوفه را می بی امام غیر از کار غلطی است و همه به

کمی تأمل، معلوم می» رو طوری تنظیم و تدألیف  شود که طبری مقتل امام حسینبا
عبداس عباس را خوشایند باشد و چنان نشان دهد کده جدد بنیکرده است که خلفای بنی

ویددژه  مردمددان، بده )ابدن عبداس( بدده اوضدا  روزگددارش مسدل  بددود و بدرخلاف امددام حسدین
گدر ایدن سدخنان از 146: 1324)صدحتی، « شناخت...عراقیان و کوفیان را خو  می (. امدا ا

کم کوفه را  ابن عباس می .1ابن عباس باشد باید چند نکته را متذکر شد:  گوید که مردم حا
سدازگار  خدب ایدن بدا منطدق امدام بیرون بکنند بعد شما بده سدمت عدراق حرکدت کنیدد،

. بده حضدرت 2راحتدی بده حکومدت برسدند.  باشد تدا حضدرت بده چیز فراهم نیست که همه
کندد  این برداشت غل  ابن عباس است که خیال مدی ترسم فریبت دهند، گوید که می می
کده  ایدن حرکدت را آغداز کدرده اسدت درحدالی هدای مدردم کوفده، صدرفاا بده خداطر نامده امام

گر نامه حرمت کعبه از مکه خار  به خاطر حفک  ای هم در کار نبود امام خواهیم دید ا
شد و بهترین جا برای تبلی  غیر از مکه و مدینه، شهر کوفه بدود کده او  شدیعیان بیشدتر  می

 بیدت را چشدیده بودنددد، هدای قبدل طعدم حکومدت اهدل در آنجدا حضدور داشدتند، ثانیداا سدال
یدد( به تدرین ثالثاا کوفه از شهرهای مهم جهان اسلام و بدرای مقابلده بدا حکومدت در شدام )یز

تر دارم از آنکده  مرا بکشند در عراق دوست»در جوا  ابن عباس فرمود:  امام مکان بود.
راضدی  کسدی کده بده رفدتن امدامبیشتر از همه (.161: 1372)ابن اعثم، « در مکه بکشند

گدددر کسددددانی هماننددددد شدددیعیان تددددو را آنجدددا داشددددتم از آن چشددددم »... بدددود ابددددن زبیدددر بددددود.  ا
 (.7/2265: 1374)طبری، « پوشیدم نمی

ت مدن صدبوری »آمد و گفت:  روز دیگر ابن عباس دوباره پیش اباعبدالله ای پسرعمو
ک و نددابود شددوی. مددردم عددراق قددومی  نمددایم، مددی امددا صددبر ندددارم، بددیم دارم در ایددن سددفر هددلا

گدر مدردم حیله . در همدین شدهر بمدان کده سدرور مدردم حجدازی. ا گرند، بده آنهدا نزدیدک مشدو
 خواهند به آنهدا بندویس کده دشدمن خدویش را بیدرون کنندد، ویند تو را میگ عراق چنانکه می

گدر بدد . ا هددا  هدا و دره خدواهی سددوی یمدن رو کدده آنجدا قلعددهجدز رفددتن نمیه آنگداه سدوی آنهددا رو
، پدددرت آنجددا شدیعیان دارد و از کسددان برکندداری، بدده  هسدت، سددرزمینی پهندداور اسدت و دراز

تی. در ایددن صددورت امیدددوارم کدده آنندده را فرسدد گددران مددی نویسددی و دعددوت مددردم نامدده مددی
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 (.7/2266 )همان،« خطر بیابی بی خواهی، می
، همددانطور کدده گفتدده شددد ممکددن اسددت بدده خدداطر عدددم همراهددی ابددن عبدداس بددا امددام

 جز امددامامیدده ایددن سددخنان را از قددول او جعددل کددرده باشددند تددا نشددان دهنددد همدده بدده بنددی
 دهددد. در اینجددا ذکددر چنددد نکتدده لازم اسددت: ای رخ  دانسددتند کدده قددرار اسددت چدده واقعدده مددی

بده یداری آنهدا در جندگ جمدل  مردم کوفه همدواره عهدشدکن نبودندد، بلکده امدام علدی .1
پیددروز شددد و همننددین پیددروزی نظددامی در جنددگ صددفین کدده نزدیددک بددود رخ دهددد، توسدد  

ندیم کده بی مدی کند، گوید مردم کوفه خیانت می وقتی می .2 همراهی مردم کوفه اتفاق افتاد.
نبوده تا بگوییم دیگران وفا کردند مردم کوفده  در واقع هیچ شهر دیگری نیز خواهان امام

جاهای مبدددارزه پنهدددانی نیسدددت تدددا بددده قصدددد اباعبددددالله الحسدددین .3عهدددد شکسدددتند. 
یمدن شدهر مهمدی در  .4خواهد در دل جامعه اسدلامی تبلید  کندد.  دوردست برود بلکه می

گدر هدم بدان تا امام ه استو شام نبودمقابل مکه، مدینه، کوفه  ها رفتده و تبلید  کندد و ا
یددرا ایشددان بدده دنبددال تشددکیل حکومددت  داد بدداز شکسددت مددی حکددومتی تشددکیل مددی خددورد ز
گر این کم مکده نیدز امدام .5تر بود.  طور بود، در شهر مکه شرای  فراهمموقتی نبودند ا  حا

کم کده جدان امدام دارد، خدب ایدنرا از رفتن به سمت عراق بر حدذر مدی بدرایش مهدم  حدا
داند وقتی ایشان به کوفه برسند احتمال پیوستن مردم به ایشان  بلکه او هم می ه استنبود

یاد است.  ز
گدر مدی» گویدد: ابن عباس در ادامه می ، ا ترسدم  بده خددا مدی روی زندان و کودکاندت را مبدر

)طبدری، « نگریسدتند یزندانش و فرزنددانش او را مد  چنان کشته شوی که عثمان کشته شد و 
گدر امددام (.7/2266: 1374 آنهددا نده در مدیندده و ندده در مکدده  بددرد، وعیددال خدود را نمددیاهل ا

امنیت نداشتند و همننین این یک کار تبلیغی هست تا اعتراض خود و آوارگدی خانددان 
فرمود:  ابن عمر نیز حضرت را از رفتن به عراق نهی کرد؛ امام رسول خدا را نشان بدهد.

گر نصیحت تو قبدول » گر خدای تعالی حکمی کرده است و بر سر من قضایی نوشته، ا ...ا
گر نکنم، دفع نخواهد شد  (.167: 1372)ابن اعثم، « کنم و ا

گر از این روایدت مدراد ایدن  در منطق اسلام تمام امور عالم قضا و قدر الهی هست ولی ا
، بایدد ه استراضی نبودوجود داشته و حضرت شخصاا  باشد که جبری درحرکت امام
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کندد  همنندین ابدن عمدر  گفت پس چرا ایشان دیگران را برای پیوستن به خدود دعدوت مدی
وتعدالی جدد تدو را میدان خددای تبارک»از مدینده بده ایشدان گفدت:  در هنگام خدرو  امدام

دنیا و آخرت اختیار کرد و ترک دنیا بگفت و تدو فرزندد مصدطفی باشدی. بده خددا کده از دنیدا 
بیت تو هم نیابند چه دنیا را از شما محجدو  کدرده و آخدرت کس از اهلنیابی و هیچبهره 

 (.131: 1372)ابن اعثم، « را که بهتر است ذخیره نهاده...
امیه و دیگران بود که هیچ منطق  کننده و عقبه فکری حکومت بنیاین سخنان توجیه

کرم آن  دهدد نده قدرآن کدریم  را نشدان مدیعقلی و نقلی پشت آن وجود ندارد و نه سیره رسول ا
گر حکومدت این منطق، همان سکولاریسم دینی هست کده توجیده چنین منطقی دارد. این

گددر پیددامبر  سددال  23بدده دنبددال حکومددت نبددود پددس مبددارزه  جبدداران و فاسددقان هسددت. ا
گر پیامبر  کمدان ایشان چه معنی داشت  ا به دنبدال حکومدت دنیدوی نبدود پدس چدرا حا

... . خواندند  الله میخود را خلیفه رسولبعد از ایشان،   و
گدر یدک » گفت تا در مکه بماند ولی حضرت به او فرمود:  ابن زبیر نیز به امام بخددا ا

خدواهم کده یدک وجدب داخدل آن کشدته  وجب بیرون از مسدجد کشدته شدوم، بهتدر از آن مدی
گر در سوراخ یکی از خزندگان باشم بیرونم می شوم. خودشدان را انجدام کشند تدا کدار  بخدا ا

: 1374)طبری، « که یهودیان به روز شنبه کردند ن کنند چنا به خدا به من تعدی می دهند.
7/2261.) 

ق )روزی که مسلم قیام کدرد( از مکده 67الحجه سال  سیدالشهداء در تاریخ هشتم ذی
  بدن  (. هنگدام خدرو ، فرسدتادگان عمدرو 7/2261: 1374 به سمت عراق خار  شد )طبدری،

کم مکه( راه ایشان را گرفتند و گفتند تا برگردد ولی امام بن  د سعی قبول نکرد  عال )حا
مقاومددت کددرده و بدده راه خددود ادامدده  و نزدیددک بددود دو گددروه درگیددر شددوند. یدداران اباعبدددالله

از  ترسددی، ای حسدین، مگددر از خددا نمدی»گفتندد:  سدعید بده امددام دادندد. افدراد عمدرو بددن 
عزوجدل را  یحسدین گفتدار خددا آوری. و میان این امت تفرقه می شوی جماعت بیرون می

مّدا تَعمَلدون )یدونس مّا اَعمَل و اَندا بَدریو م  م بریئونَ م  م انتا م عَملکا (« 41/خواند: لی عَمَلی و لَکا
 (.7/2261: 1374 )طبری،

از »رسددید:  بدده امددام سددعید ای از عمددرو بددن  وقتددی کمددی از مکدده دور شددده بودنددد نامدده
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خواهم که تو را ازآننه مایده زحمدت  سعید به حسین بن علی، اما بعد، از خدا می  بنعمرو 
شدنیدم کده جاندب  شدود هددایت کندد، شدود منصدرف کندد و بده آننده مایده توفیقدت مدی می

ک شدود. عراق روان شده عبددالله  ای. خدایت از مخالفت به دور دارد که بیم دارم مایه هلا
ش تدو فرسدتادم. بدا آنهدا پدیش مدن آی کده بده ندزد مدن امدان بن جعفر و یحیی بن سعید را پدی

داری و رعایدددت و نیکدددی و اد  مصددداحبت. خددددا را بدددر ایدددن شددداهد و ضدددامن و مراقدددب 
دارد و  این نامه نکتده مهمدی را بیدان مدی (.7/2272: 1374 )طبری، «درود بر تو باد گیرم. می

گر همه می کنند پس چرا  خود عمل نمی دانستند که مردم کوفه به پیمان آن این است که ا
کم مکه سعی در منصرف کردن حرکت امام  به سمت کوفه است  حا

اما بعد، هر که سوی خدا عزوجل دعوت کندد و عمدل » در جوا  نامه نوشت: امام
نیک کند و گوید من از مسدلمانانم، خدلاف خددا و پیمبدر او نکدرده. مدرا بده امدان و نیکدی و 

روز رستاخیز کسی را کده در دنیدا  امان خداست و خدا به ان،ای. بهترین ام رعایت خوانده
روز خواهیم که در این دنیا ترسی دهد که بده از خدا می دهد، از او نترسیده باشد امان نمی

گر از آن نامه قصد رعایت و نیکی من داشته ای خدایت  رستاخیز موجب امان وی شود. ا
 (.2272-7/2273: 1374 )طبری،« والسلام در دنیا و آخرت پاداش دهد،

یداد از حرکدت امدام یدد به وقتی عبیدالله بدن ز سدوی عدراق بداخبر شدد طبدق دسدتور یز
یدد را بدا یک تمامی راه صدد هدزار های ورودی و خروجی شهر کوفه را مسدود کرد و حر بن یز

 (.7/2227: 1374فرستاد )طبری،  سوار به مقابله با امام
عر رسید که عازم مکده بدود. حضدرت از او دربداره در منزلی به فرزدق شا امام حسین

امیه و تقددیر بده دسدت  ها با توست و شمشیرها با بنیدل»کوفه پرسید. فرزدق جوا  داد: 
 (.7/2272: 1374)طبری، « خداست
سوی مدردم کوفده روانده کدرد. ای به صیداوی را با نامه مسهر  بن   از میانه راه قیس امام

یم. از حسین بن علی به برادران وی از مؤمنان و مسلمانان. درود به نام خدای رحمان رح»
امدا بعدد: نامده مسدلم بددن  کدنم کده خددایی جدز او نیسدت. بدر شدما. و مدن حمدد خددایی مدی

عقیل بده مدن رسدید کده از حسدن عقیددت و فدراهم آمددن جمدع شدما بده یداری مدا و مطالبده 
، و شما را بر این کار پاداش بدزرگ از خدا خواستم که با ما نیکی کنید داد، حقمان خبر می
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سددوی شددما روان حجدده، روز ترویدده، بهشددنبه هشددت روز رفتدده از ذیروز سه دهددد. از مکدده بدده
رسد کار خویش را فراهم کنیدد و بکوشدید کده  وقتی این فرستاده من پیش شما می ام، شده

 «ت خددایشداءالله. سدلام بدر شدما و رحمدت و برکداان رسدم. من همین روزها پیش شما می
، بددن  مسددهر در میاندده راه توسدد  حصددین   بددن  (. قددیس7/2212: 1374 )طبددری، فرمانددده  نمیددر

یاد فرستاده شد. عبیدالله از او خواسدت تدا  دستگیر  های کوفه، شرطه و پیش عبیدالله بن ز
ای مدردم ایندک »را لعن کند. او بالای منبر رفت و گفت:  بالای منبر رفته و امام حسین

رسدد و مدن فرسدتاده  لی بهترین خلق خدا، پسر فاطمه دختر پیمبدر خددا، مدیحسین بن ع
آنگداه عبیددالله و پددرش را  .«وی را پدذیره شدوید شددم.  از او جددا درشدیب شدمایم.او سوی 

یداد بگفدت »د: نآمرزش خواست. گوی لعنت کرد و برای علی بن ابیطالب عبیددالله بدن ز
 (.)همان« هم شکست و بمرد بیفکندند و در  تا او را از فراز قصر به زیر افکند که

در منزلددی بدده کدداروان زهیددر بددن قددین رسددید. ایشددان پیکددی بدده دنبددال زهیددر  اباعبدددالله
خواست دعوت اباعبدالله را قبول کند ولی با اصرار زندش قبدول کدرد  فرستادند اما زهیر نمی

هدایش  خیمده سدویبدرود. وقتدی ملاقداتش بدا حضدرت تمدام شدد شدادمان به تا پیش امام
ب یوندد بده همدین خداطر زندش را  خواهد به یاران حسین برگشت و به زنش گفت که می

(. زهیددر 7/2213: 1374طددلاق داد تددا آزاری بعددد از کشددته شدددن زهیددر بدده او نرسددد )طبددری، 
به بلنجر حمله بدردیم، خددا افرمدان داد »ماجرایی را بدین شر  به یاران خود تعریف کرد: 

هدا کده  سلمان باهلی به ما گفت: از فتحدی کده خددایتان داد غنیمدت فتیم.ها گر و غنیمت
یافتیددد از  گرفتیددد خرسددند شدددید  گفددتم: آری. گفددت: وقتددی جوانددان خاندددان محمددد را در

ایدد امدا مدن شدما را بده  هدا کده گرفتده جنگیدن همراه آنها خرسندتر باشید تدا از ایدن غنیمدت
 (.7/2214)همان، « س ارم خدا می

باشدد.   باره متحول شد یادآوری ماجرای بلنجر توس  امدامتی که زهیر یکشاید عل
درجددایی بدده نددام زبالدده از شددهادت مسددلم و هددانی بدداخبر شددد. سدد س همدده  امددام حسددین

به نام خدای رحمان رحیم. اما بعد: خبری »افرادی که با ایشان بودند را جمع کرد و فرمود: 
... شددیعیانمان مدا را بددی  بددن هدانی فجیدع آمددده، کشدته شدددن مسدلم بددن عقیددل و  یدداور  عدروه و

یمهددر کددس از شددما می انددد. گذاشددته : 1374 )طبددری، «خواهددد بددازگردد کدده حقددی بددر او ندددار
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جز کسدانی کده بدا ایشدان از مدینده این سخن را فرمود همه افراد بده (. وقتی امام7/2217
کنددهباقی زهیر بن قین،  و شده بودند  خار  در ایدن (. همدانشددند ) از اطراف حضرت پرا

هدم فرمدود  حین برادران مسلم گفتند که ما خواهان انتقام خون برادرمان هسدتیم و امدام
نیدز  پس زندگی بعد از شما خوش نباشدد و بده راه کوفده ادامده دادندد. یکدی از یداران امدام

گر به کوفه برسی، مردم با شتا  سوی تو آی»گفت:  « ندتو همانند مسلم بن عقیل نیستی، ا
بعد از شنیدن شدهادت  (. این خود شاید یکی از دلایلی باشد که امام7/2216)همان، 

یداد مبندی بدر بسدتن  مسلم باز به سمت کوفه حرکت کرد و همننین با توجه به دستور ابدن ز
گدر امدام های ورودی و خروجی کوفه، میتمامی راه رسدید، بده شدهر می تدوان فهمیدد کده ا

یاد بود.احتمال پیوستن شیعیان   به ایشان ز
یداد تکبیدر سدر دادندد امدام در یکی از منازل، یداران اباعبددالله علدت را پرسدید.  فر

کننددد امددا کمددی بعددد متوجدده شدددند آنندده  یدداران گفتنددد کدده از دور نخلسددتانی مشدداهده مددی
سددوی آنهددا هددای سدد اه دشددمن بددود کدده به کردنددد نخلسددتان نبددوده بلکدده نیددزه مشدداهده مددی

رسیدند. حضدرت دسدتور داد تدا همده افدراد سد اه حدر را  یان حر به امامس اه آمدند. می
(. 2212-7/2227: 1374هدای آنهدا را نیدز سدیرا  کردندد )طبدری،  آ  بدهند و حتی مرکب

ای »ای خواندد:  پیش از آنکه نمداز را اقامده بکندد بدرای سد اه حدر خطبده موقع اذان، امام
هدای  عذر هست که پیش شما نیامددم تدا نامدهپیش خدای عزوجل و شما این مردمت مرا به

یم، وسیله شاید خدا به شما به من رسید و فرستادگانتان آمدند که سوی ما بیا که امام ندار
ید آمده گر بر این قرار گر عهد و پیمانی کنید که اطمینان  ام، تو ما را بر هدایت فراهم آرد. ا ا

یدد، از پدیش شدما بدازمی یابم به شهر شما آیم و گر نکنیدد و آمددن مدرا خدوش گردم و بده ندار
اما در مقابل وی خداموش ماندندد و مدؤذن را «... ام سوی شما آمدهروم که از آن جا میهمان

گفتند اقامه بگوی و او اقامه نماز بگفت. بعد از اقامه نماز اهر و عصر به امدات حضدرت 
گدر پرهیزکدار  امدا»، دوباره ایشان رو به سد اه حدر کدرد و فرمدود: اباعبدالله بعدد: ای مدردمت ا

بیدت بده باشید و حق را برای صاحب حق بشناسید، بیشتر مایه رضای خداسدت. مدا اهل
گدر مدا  تدریم. کار خلافت شما از این مدعیان ناحق که با شما رفتار االمانه دارند، شایسته ا

ید و حق ما را نمی بده مدن  هایتدان شناسدید و رأی شدما جدز آنسدت کده در نامده را خوش ندار
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: 1374 )طبددری،« گردماز پددیش شددما بددازمی انددد، رسددیده و فرسددتادگانتان بدده نددزد مددن آورده
7/2221-2227.) 

حضدرت بده یکدی از یداران  اطلاعدی کدرد. ااهدار بدی هدای مدورد اشداره امدام حر از نامده
 گفدت کده از  هدا را دیدد، خود فرمود تدا خدورجینی کده پدر از نامده بدود را بیداورد. وقتدی حدر نامده

هایشددان شددده و یددارانش سدوار مرکب و  و اطلاعدی ندددارد. امددام ه اسددتنویسدندگان نبددود
آماده حرکت شدند اما حر مانع حرکدت آنهدا شدد و گفدت کده دسدتور عبیددالله هسدت تدا از 

 حدر بده امدام (.7/2222، همدانحرکت ایشان بده مدینده، مکده و یدا کوفده جلدوگیری کندد )
ات  اند از تو جدا نشدوم تدا بده کوفده اند، دستور دادهدادهمرا دستور جنگ با تو ن»عرض کرد: 

ی  داری، راهی بگیر که برسانم. گر در را به کوفه نرساند و سوی مدینه پس نبرد که میدان تو  ا
یددد نامه گددر خددواهی بدده یز یدداد بنویسددم. تددو نیددز ا نویسددی، مددن و تددو انصدداف باشددد تددا بدده ابددن ز

یاد بنویس گر خواهی به ابن ز وقدت کداری پدیش آرد کده مدرا از ی. شاید خدا تدا آنبنویسی، یا ا
و یددارانش راه خدود را کد  کردندد و بدده  . بده همدین دلیدل امدام«ابدتلا بده کدار تدو معدداف دارد

سمت عذیب و قادسیه رهس ار شدند و س اه حر نیز با آنها همدراه بدود تدا جدوا  نامده حدر 
یاد به او برسد )همان  (.7/2223، به ابن ز

ای مدردمت پیدامبر خددای »در بدین راه بدرای سد اهیان حدر خطبده خواندد: دوباره  امام
کم سدتمگری را ببیندد کده محرمدات خددا را حدلال صلی الله علیه و سلم فرمدوده هدر کده حدا

شمارد و پیمان خدا را بشکند و به خدلاف سدنت پیدامبر خددا رود و میدان بنددگان خددا بدا 
عیب او نگوید، بدر خددا فدرض باشدد کده او را  گناه و تعدی عمل کند و به کردار یا به گفتار 

اند و اطاعت رحمان را رهدا  جایی که باید برد. بدانید که اینان به اطاعت شیطان درآمدهبه
تدرین  اندد و مدن شایسدته اند و حلال خدا را حرام شمرده حرام خدا را حلال دانسته اند، کرده

سدتادگانتان بدا بیعدت شدما پدیش هدای شدما بده مدن رسدید و فر نامه کسم که عیبگویی کنم.
یم بازنمیمن آمدند که مرا تسلیم نمی گر به بیعت خویش عمدل کنیدد کنید و از یار مانید، ا

الله علیده و رشاد یابید. من حسین پسر علی هستم و پسر فاطمده دختدر پیدامبر خددا صدلی
گدر هدای شماسدت و کسدانم بدا کسدان شدمایند و مقتددای شدمایم. و  سلم که جانم با جدان ا

یدد و بده جدان خدودم کده  نکنید و پیمان خویش بشکنید و بیعت مدرا از گدردن خدویش بردار
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خورده کسدی فریب اید. ام نیز چنین کردهاین از شما تازه نیست: با پدرم و برادرم و عموزاده
یددب شددما خددورد، اقبددال خددویش را گددم ایددد و نصددیب خددویش را بدده تبدداهی کرده اسددت کدده فر

نیداز  زود باشد کده خددا از شدما بدی شکند، مان شکند به ضرر خویش میکه پی  هر  اید. داده
ایددن سددخنان کداملاً گویددا هسددتند و هدددف  (.)همددان «درود بددر شددما و رحمددت خددای شدود.
 دهد.از حرکتشان را نشان می امام

یافتده و بده زشددتی  بینیدد، کارهددا چندان شدده کدده مدی»و در جدای دیگدر فرمدود:  دنیددا تغییر
، چدون گراییده. خیر آ ن برفته و پیوسته بدتر شدده و از آن تده ارفدی ماندده و معاشدی نداچیز

گاه کم حقدا کده  مانندد، کنندد و از باطدل نمدی حق عمدل نمدیبینیدد کده بده مگر نمی مایه. چرا
زنددگی بددا  مدؤمن بایدد بده دیدددار خددای راغدب باشددد کده بده نظددر مدن مدرگ شددهادت اسدت و 

 (.7/2224: 1374 )طبری، «ستمگران مایه رن 
خواست مدانع آنهدا  آمدند. حر می سوی اماممدتی بعد چهار سوار از سمت کوفه به

منصدرف  شود و از پیوستن آنها به حضرت جلوگیری کند ولی با تهدید یاران اباعبددالله
بزرگددان قدددوم را »شددر  داد:  احددوال کوفدده را چنددین بددده امددام ،یکددی از آن چهددار نفدددر  شددد.
انددد کدده دوستیشددان را جلددب کننددد و بدده هایشددان را پرکردهوالانددد و ج هددای کددلان داده رشددوه

هایشدان بده تدو مایدل اسدت امدا فدردا  صف خویش برند و بر ضد تدو متفقندد. مدردم دیگدر دل
مسدهر را  بن  شهادت قیس  ،همننین این افراد .«شود شمشیرهایشان بر ضد تو کشیده می

 (.7/2226دادند )همان،  به امام
پیکدی پدیش او فرسدتاد تدا  جحفدی رسدید. حدر  لدی دیگدر بده عبیدداللهدر منز اباعبدالله
برسد اما عبیدالله قبول نکرد. حضرت شخصاا پیش او رفت و به عبیدالله  خدمت امام

ها نوشتند و مصدحو  جمعدی از اعیدان و  ای عبیدالله، مردمان شهر تو به من نامه»فرمود: 
وانصددار و یدداران و دوسددتان تددوییم، بدده معددارف بدده مددن فرسددتادند و گفتنددد کدده مددا همدده اعوان

دادم تددا اینکدده ایددن معنددی تکددرار  نزدیددک مددا آی. مددن در ایددن امددر اهمددال نمددوده، جددوابی نمددی
روی بددین جاندب نهدادم،  یافت لاعلا  به عهد و پیمان این گروه تدرک حدرم خددای گفتده،

فدر بدا او بیعدت آنکده هجدده هدزار ن از  بینم. پسدر عدم مدن مسدلم را بعددحال کار نه چنان می
یاد دادند  کرده، در وقت مصاف جانب او را رها کرده، او را تنها گذاشتند و به دست پسر ز
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یاد میل کرده تا او را به خواری کشتند. می اند و  شنوم که این وقت در طاعت یزید به پسر ز
ن مثدا  بددا ای که هرچه کرده باشی از نیک و بدد، ای عبیدالله، دانسته تو  اند. بدو پیوسته

یده شود،  و معاقب خواهی بود. من در این ساعت تو را به توبه می خوانم که گناهان تو آمرز
بیت سیدالانبیا محمد مصطفاییم یاری دهی و در این کار با ما موافقت کندی  ما را که اهل

در دفددع دشددمنان مددا بکوشددی. عبیدددالله گفددت: ای پسددر  و چندانکدده قدددرت داشددته باشددی،
گر  تو را در کوفه انصار و اعوان بودی که در خدمت تو موافقدت کردنددی، مدن  رسول خدا، ا
راه تو جندگ کردمدی، لکدن انصدار و اعدوان و شدیعه تدو جملده اعتقداد بددل  پیش از همه در 

یاد پیوسدته کرده دارم کده ایدن اسدب مادیدان کده ملحقده ندام  توقدع مدی اندد. اند و به عبیدالله ز
یافتدده ام، جددانوری کدده تاختدده اوسددت و بدده خدددای کدده او را عقددب هددر  ام و چددون بددر آن  او را در

ام از  کس درنیافته است و این شمشیر بران که بر هر چیز زدهمرا هیچ ام، ام و تاخته نشسته
هددا را از مددن قبددول کددن. آن حضددرت فرمددود: مددن بدده طمددع شمشددیر و آن بگذشددته اسددت، این

فقددت مددن موافقددت نمددایی و مددا را بددر ام تددا در موا ام بلکدده بدددان آمددده اسددب نددزد تددو نیامددده
گدر بده نفدس خدویش بدا مدا بخیلدی، مدا را بده مدال تدو حداجتی  دشمنان مدد و معونت کندی. ا

یدداد یدداری خواسددتن  نیسددت و مددن از جددد خددویش محمددد مصددطفی شددنیده ام کدده هددر کدده فر
خدای تعالی او را در آتش دوزخ بر روی افگند،  بیت من بشنود و ایشان را یاری ندهد، اهل

 )ابدن اعدثم، «ای عبیدالله، بیندیش که فردای قیامت تو چه جوا  خواهی داد مصدطفی را
1372 :175.) 

سددر  گوینددد حرکدت اباعبددداللهایدن گفتگددو سدوالاتی را در ذهددن دربداره آنهددایی کده می
سدعی  کندد. چدرا امدام فهمید، ایجاد می کس مقصود ایشان را نمیباطنی داشت و هیچ

گدر سدر بداطنی داشدت و جع حر  دارد عبیدالله فی را بدرای پیوسدتن بده خدود دعدوت کندد  و ا
فلسددفه امامددت، »تکلیددف شخصددی بددود پددس یدداری خواسددتن حضددرت چدده معنددی دارد  

پیشوایی و نمونه بودن و سرمشق بودن است. امام، انسان مافوق است نه مافوق انسان، بده 
گدر مدافوق انسدان میهمین دلیل می وجده سرمشدق نبدود. هیچهبدود، بتواند سرمشدق بشدود، ا

ها را جنبدده اعجددازآمیز و مددافوق انسددانی هددا و حادثدده لهددذا بدده هددر نسددبت کدده مددا شخصددیت
 (.222: 1371)مطهری، « ایمبدهیم، از مکتب بودن و از رهبر بودن خار  کرده
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 اندا» ای به خوا  رفت و بعدد از بیددار شددن فرمدود: حضرت در طول مسیر چند لحظه
حمدد  العالمین. پسرش علی بر خویش بیامد و گفدت: ر  لله الحمد  و  راجعون الیه  انا  و  لله

گفت: پسرکم چدرتم گرفدت و سدواری بدر اسدبی دیددم کده گفدت:  گویی. لله برای چه می و انا
علدی گفدت:  دهدد. و بدانستم کده از مدرگ مدا خبرمدان مدی ها نیز روانست، قوم روانند و مرگ

ما برحق نیستیم  گفت: قسم بده مرجدع بنددگان چدرا.  پدر جان، خدا بد برایت نیاورد، مگر 
 (.7/2222: 1374 )طبری، «دهیم حق جان می علی گفت: پدر جانت چه اهمیت دارد، بر 

یداد داشدت.  سوی حر آمد و نامهدر منزلی قاصدی به وقتدی نامده مدن بده تدو »ای از ابدن ز
ام دسدتور  بده فرسدتاده حصدار و آ . حسدین را بددار در زمدین بدی ام بیامدد، رسید و فرسدتاده

« ای. والسددلامام بددا تددو باشددد و از تددو جدددا نشددود تددا خبددر بیاوردکدده دسددتور مددرا اجددرا کددرده داده
جدا متوقدف  گفدت کده بایدد همدین (. بعد از این نامه حر بده امدام7/3777: 1374)طبری، 

، دوم محرم سال  جدوا   پرسدید و یداران  ندام ایدن مکدان را ق بود. امام61شوند و این روز
بلیت هدم زمدین کدر  اسدت و هدم بدلا کده جدای »دادند که اینجا کربلاست. حضرت فرمود: 

ک  و مناخ شتران ما این زمین خواهد بود و خون کشتن ما و مح  رحال های ما بر این خدا
 (.113: 1372)ابن اعثم، « ریخته خواهد شد. و بگریست

شد به ایشدان نامده نوشدت: به کربلا باخبر  وقتی عبیدالله از رسیدن حضرت حسین
یدد بده مدن نامده  ام کده بده نزدیکدی کدربلا مندزل سداختی. اما بعد، ای حسین شنیده» امدروز یز

وقدت کده تدو را بر جامه خوا  ننهم و طعام لذیذ نخورم تا آن نوشته و فرموده است که پهلو 
نامده را  امام«. حکم او راضی شوی و بیعت کنی. والسلامبه خدای تعالی رسانم مگر به

تعالی را بر رضای مخلوق اختیدار هرگز فلا  نیابند قومی که سخ  باری»پاره کرد و فرمود: 
 (. قاصد بدون جوا  پیش عبیدالله بازگشت.115همان، ) «کنند

یدداد، عمددر بددن وقددال را بدده فرماندددهی چهددار هددزار نفددر بددرای مقابلدده بددا  سددعد ابددی   ابددن ز
برگزیده بود ولی به عمدر دسدتور داد قبدل  ه بودند،دیلمیان که حکومت ری را به دست گرفت

را یکسره کند. عمر از عبیدالله مهلت خواست چون  سوی ری، کار حسیناز حرکت به
عمر را از رفتن به جنگ بدا  ای از نزدیکان، عده داشت. را خوش نمی جنگ با اباعبدالله

رد ولدی طمدع حکومدت حضرت نهی کردند و گفتند که خسران دنیا و آخرت را در پدیش دا
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سددعد بددا چهددار هددزار نفددر بدده سددمت کددربلا عددازم شددد   نتیجدده عمددر بددن ری مددانع آن شددد و در 
 سعد به کربلا رسید قاصدی را پیش امام (. وقتی عمر بن 3771-7/3773: 1374)طبری، 

مددردم ایددن »فرسددتاد و از او علددت آمدددنش بدده سددمت کوفدده را پرسددید. حضددرت جددوا  داد: 
گر مدرا ولایت به من نوش تند و فرستادگانشان پیش من آمدند و خواستند که بیایم و آمدم، ا

از پددیش آنهددا بدداز  انددد، خواهنددد و رأیددی جددز آن دارنددد کدده فرستادگانشددان بددا مددن گفتدده نمددی
 سدعد نوشدت کده بده حسدین بدن  وقتی نامده بده دسدت عبیددالله رسدید، بده عمدر  .«روم می

، امدامدر مورد او تصمیم گرفته می بگوید ابتدا باید با یزید بیعت کند س س  شود. عمدر
یداد 7/3775را از نامه عبیدالله باخبر کدرد ولدی ایشدان ن دذیرفت )همدان،  ( و همنندین ابدن ز

امدا » سعد رسید: ای دیگر به این مضمون نوشت که روز هفتم محرم به دست عمر بن  نامه
ن ننوشدند همدانطور کده بدا یداران وی و آ  حائدل شدو کده یدک قطدره از آ بعد، میان حسین و 

کیزه  (.7/3776)همان، « عفان رفتار کردند  بن خوی، امیرمومنان، عثمان متقی پا
همننین عبیدالله به منبر مسجد کوفه رفت و مدردم را بدا تهدیدد و تطمیدع بده جندگ بدا 

شد که تعداد سد اه  سعد افزوده می فراخواند بنابراین هر روز بر لشکر عمر بن  اباعبدالله
یداد هرگداه کسدی را بدا (. »121: 1372اندد )ابدن اعدثم،  هزار نقل کدرده 22عمر را تا  گویندد ابدن ز

یادی به جنگ و پیکار با امام حسین کرد آن شخص فق  بدا عدده کمدی  روانه می گروه ز
را خددوش نداشددتند و آن را ناپسددند  رسددید کدده مددردم جنددگ بددا امددام حسددین بدده کددربلا مددی

 (.371تا:  بی )دینوری،« زدند از میدانستند و از آن سرب می
بدا  و یارانش سخت شد، عباس بن علی در روز نهم محرم، وقتی تشنگی بر امام

هددا را پددرده و  ور شدددند و مشددک دسدتور حضددرت توسدد  تعدددادی از یدداران بدده نهدر آ  حملدده
 (.3776-7/3777: 1374ها آوردند )طبری،  سوی خیمهبه

سدعد فرسدتاد تدا بدا او ملاقداتی داشدته باشدد.   بدندر شبی قاصدی در پدی عمدر  امام
بدده عمددر  انددد کدده امددام کس از موضددو  گفتگددو خبددر ندددارد ولددی نقددل کددردهگوینددد هددیچ مددی

ت از خدای تعالی که بازگشت همه به اوست نترسی که با من جندگ »فرمود:  ویحک یا عمر
وا  درگذر و راهدی از این خیال و اندیشه ناص دانی که من کیستم. آنکه می حال کنی  می

که صلا  دین و دنیای تو در آن است اختیار کن و به نزد من آی و خود را از ایدن ضدلالت 
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بیدرون آر و بددین دنیدای غددار مکدار کده او چددون مدن و تدو بسدیار دیدده، مغدرور نشدو و یقددین 
الله یدا عمدر گفدت: سدبحان«. گدویم شناس کده سدعادت و سدلامت تدو در ایدن اسدت کده مدی

 سرای من خرا  کنند. ترسم که چون نزد تو آیم، ، سخت نیکو گفتی اما از آن میاباعبدالله
گدر در ایدن جهدان سبحان»امیرالمؤمنین فرمود:  الله این چه حرصی است که توداری  ا

یددان نکنددی. در عدددوض آن  بددر دوسددتی خاندددان مصدددطفی سددرای تددو خددرا  کنندددد، بددر آن ز
تدر ذلک چون با من باشی، بفرمایم تا سرایی بهها در بهشت به نام تو مهیا کنند مع  کوشک

ترسم عمر گفت: ضیعتی معمور و حاصلخیز دارم، از آن می«. از آنکه بود برای تو بنا کنند
یاد آن را به دست گیرد و فرزندان من محروم مانند.  که پسر ز

از آن فار  باش در عوض آن تو را ضیعتی دهم نیکوتر »فرمود:  امیرالمؤمنین حسین
گددویی بدده تددو دهددم. عمددر  ز مددال حددلال خددویش در حجدداز نهایددت بهتددر از آن باشددد کدده مددیا

چددون چنددین دیدددد،  خدداموش بددود و ایددن سددخن را جددوابی نددداد. امیرالمددؤمنین حسددین
ک کناد و روز محشر نیامرزد. امیدد مدی بازگشت و گفت: دارم کده بده  خدای تعالی تو را هلا

گدر گنددم نباشدد، جدو تعالی که از گندم عراق نخوریفضل باری . عمر گفدت: یدا حسدین، ا
-125: 1372)ابدن اعدثم، « توان خدورد. و بازگشدت و بده لشدکرگاه خدویش رفدتعوض میبه

124.) 
کره بیشتر منابع نوشته از  بعد یدر بده  اندد کده عمدر بدن سدعد نامده این مذا ای بدا مضدمون ز

ی رسدید حسدین عمر بن سعد سوی حسین روان شدد و چدون پدیش و  »... عبیدالله نوشت:
: یدا مدرا بگدذاری کده از همانجدا کده آمدده»بدو گفت:  یدا  ام بدازگردم. یکی از سه چیز را ب ذیر

عمر این را قبدول کدرد امدا عبیددالله  «.روم، یا بگذاری سوی مرزها روم بگذاری که پیش یزید
 (.7/2274: 1374 )طبری،« دست من نهد در  نه و حرمت نیست، تا دست»بدو نوشت: 

اما بعد خدای متعال آتش جندگ را خداموش کدرد و سدخن : »آمده است دیگر  ینقلدر 
مدان جدایی ه شدود بده سازش کشانید اینک حسدین متعهدد مدیه را یکی کرد و کار امت را ب

یکی از سدرحدات پناهندده شدود و مانندد یکدی از مسدلمانان ه که بوده مراجعت نماید و یا ب
دسدت  در  له باشد و یا پیش یزید رفتده دسدتانجام قوانین معموه زیست نماید و مواف ب

ه کنم تعهد حسین مورد خرسندی تو و بداو بگذارد تا او خود تصمیم بگیرد و من خیال می
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این نامه از چندین جهت دارای اشدکال  (.437 :1372)مفید، « شود میصلا  امت تمام 
 است:
بازگشدتن یعندی دوبداره . این سه پیشنهاد با یکدیگر همخوانی ندارد. به مدینه یدا مکده 1

یدد، متنداقلله اسدت و یدا اینکده  یدد و ایدن بدا پیشدنهاد سدوم یعندی بیعدت بدا یز تبلی  علیده یز
یددد پشددیمان شددده و مددی بگددویم امددام خددب  خواهددد برگددردد، از حرکددت و تبلیدد  علیدده یز

حضدرت قبددل از اینکدده شددیعیان کوفدده بدده ایشدان نامدده بنویسددند، در مدیندده و مکدده هددم یدداران 
یادی نداش گر قرار بر عقب ت و حتی جان ایشان در ز نشینی و بیعدت اجبداری خطر بود، ا

 توانست با یزید بیعت کند. بود، همان در مکه و یا مدینه می
گر امدام2 قدرار بدود بده یکدی از سدرحدات بدرود، هنگدام حرکدت از مدینده بده سدمت  . ا

بنددای فکددری مکدده، محمددد حنفیدده ایددن پیشددنهاد را بدده حضددرت داد ولددی قبددول نکددرد. چددون 
 خواهد در دل جامعه اسلامی تبلی  کند. مبارزه پنهانی نیست بلکه می امام

یدرا امدام3 پدیش از ایدن هدم بده سد اه حدر  . پیشنهاد برگشتن به مکده درسدت اسدت ز
گددر خددلاف گفتدده خددود عمددل  گفددت کدده مددن بدده پیشددنهاد شددما بدده سددمت کوفدده آمددده ام امددا ا

از وایفده و تبلید  خدود  یدن معندی نیسدت کده امداماین برگشتن بده ا گردم. برمی اید، کرده
دارد زیرا حضرت به خاطر دعوت شیعیان کوفده دسدت بده قیدام و تبلید  علیده  دست برمی

 یزید نزده است.
را   امیدده باشددد تددا حرکددت امددام حسددین . شدداید ایددن شددایعه سدداخته و پرداختدده بنددی4

ک بیندد مدردم  ندون کده مدیتخطئه کنند و بگویندد حضدرت دچدار اشدتباه محاسدباتی شدد و ا
و همنندین بدا  ه اسدتاز حرکت و قیام خدود منصدرف شدد اند، کوفه به عهد خود وفا نکرده

ایدن شدایعه بخواهندد سدخنان و مواضدع افدرادی همندون عبددالله بدن عمدر را درسدت جلددوه 
خدود را بده کشددتن  کنندد، گفدت بدده سدمت عدراق ندرود، مدردم وفددا نمدی بدهندد کده بده امدام

 ندهد.
امیده بدوده  توان احتمال داد که این نامه سداخته و پرداختده بندیدیگری که می. علت 5

یدد  بیدالله به این نامه، پیروان بنیاین است که با توجه به جوا  ع امیده بخواهندد اطدلا  یز
یاد را عامل اصلی جنگ قلمداد کنند.  از این حادثه خونین را انکار و عبیدالله بن ز
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سدعد طراحدی کدرده باشدد تدا شداید   ن نامه را خود عمر بدنرود مضمون ای . احتمال می6
یاد را از جنگ با اباعبدالله  منصرف کند. بتواند ابن ز

گددر  وقتددی ایددن نامدده بدده دسددت عبیدددالله رسددید، قبددول کددرد ولددی شددمر بدده او گفددت کدده ا
کندون حسدینهم را بده اطاعدت از خدود وادار نکنددد دیگدر بده او دسترسدی پیددا نخواهددد  ا

ای به عمر بن سدعد نوشدت کده در کدار  الله این سخن شمر را پذیرفت و طی نامهکرد. عبید
گر توانایی انجام این کار را ندارد، فرماندهی را بده شدمر بسد ارد  حسین کوتاهی نکند و ا

: 1374، بدر سدینه و پشدت آن حضددرت اسدب بتدازد )طبددری، و بعدد از کشدته شددن امددام
محدل از جدا برخواسدت و  ابدی  بدن   بده ندام عبددالله(. در این حدین یدک نفدر از حضدار 7/3717

البنین( خود )عبداس بدن علدی، عبددالله، نامه برای فرزندان عمه )ام درخواست نوشتن امان
یدداد کددرد. عبیدددالله ایددن پیشددنهاد را  جعفددر و عثمددان( کدده در رکددا  امددام بودنددد، از ابددن ز

 عبیدالله به عباس بن علی نامه (. شمر برای دادن امان7/3717: 1374پذیرفت )طبری، 
کجاینددد خددواهر زادگددان مددا  »شددد و گفددت:  های اباعبددداللهو بددرادرانش، نزدیددک خیمدده

گدر دایدی مدا بدودی در  جوانان بدو گفتند: خدایت لعنت کندد، اماندت را نیدز لعندت کندد. ا
 (.7/3711، )همان« دادی این حال که پسر پیامبر خدا امان ندارد به ما امان نمی

وز  وقایع  عاشورا ر
اش ایدددن اشدددعار را  کندددد: شدددب عاشدددورا پددددرم در خیمدددهنقدددل می علدددی بدددن حسدددین

یا دهر افّ لک من خلیدلککم لدک بلاشدراق و الاصدیلکمن صداحب او طالدب »خواند: می
وقتدی «. قتیلکوالدهر لا یقنع بالبدیلکو انّمدا الامدر الدی الجلیدل و کدلّ حدیّ سدالک السدبیل

  کاش مردهای»عرض کرد:  را شنیدند حضرت زینبخواهران آن حضرت این سخنان 
وفات جد خویش محمد مصطفی بدیدم، وفدات پددر خدویش  دیدم. بودم تا این روز را نمی
کیزه خود فاطمه زهرا را دیددم و بده فدراق او مبدتلا   علی مرتضی مشاهده کردم، وفات مادر پا

م حسددین کدده در بددودم، محنددت وفددات بددرادر خددویش حسددن مجتبددی بکشددیدم و حددال بددرادر
ک از مددن  دهدد، گویدد و خبددر وفدات خدویش مددی جهدان او رادارم مدرا چندین سددخنی مدی هدلا

 .«برآمد. وای بر این جان درمانده به چنگال بلا و مشقت
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صبر کنیدد ای خدواهران » فرمود: داد و می ایشان را دلداری می امیرالمؤمنین حسین
یددده را در زمددین و مددن، بدده قضددای خدددای تعددالی راضددی باشددید کدده خدددای تعدد الی هددیچ آفر

 . آسدمان حیددات ابددد ندداده و نخواهددد داد بلکدده همده فددانی شددوند کدلّو شددی  هالددکو الا وجهَددها
خدای تعالی همه را به کمال قدرت بیافرید و به مشیت و ارادت خود نیست خواهد کرد. 

طمدع مدرگ  همنندان .ای عزیزان، جد و پدر و مادر و برادر مدن از مدن بهتدر و عزیزتدر بودندد
چشیدند و به زیرخاک شدند. جمله عالمیدان کده از وفدات محمدد مصدطفی بدر اندیشدند، 

ام کلثوم، ای زینب و ای فاطمده، چدون مدرا  مرگ بر دل ایشان خوش شود. ای خواهران، ای
ینهددار تددا جامدده پدداره کنیددد و روی مخراشددید و سددخنی کدده نبایددد گفددت،  ینهددار ز بکشددند، ز

 (.114-115: 1372 )ابن اعثم، «ای تعالی نباشدمگویید که در آن رضای خد
 . اباعبددداللهه اسددتروز عاشددورا بدده قددولی روز شددنبه و بدده روایددت دیگددر روز جمعدده بددود

ها هیددزم جمددع کننددد و آتددش بزننددد تددا ها را بدده هددم نزدیددک و پشددت خیمددهدسددتور داد خیمدده
ه دشدمن را (. حضرت چندین بار سد ا7/3727: 1374دشمن از پشت حمله نکند )طبری، 

ید و بنگرید مدن کیسدتم آنگداه بده »مورد خطا  قرار داد و فرمود:  اما بعد، نسب مرا به یاد آر
خویشتن باز روید و خودتان را ملامت کنید و بیندیشید که آیا رواست مرا بکشید و حرمتم 

اش نیسدتم کده پدیش را بشکنید  مگر من پسر دختر پیامبرتان و پسر وصی وی و عمدوزاده
مدده بدده خدددا ایمددان آورد و پیغمبددر را در مددورد چیددزی کدده از پددیش پروردگددارش آورده بددود، از ه

تصدددیق کددرد  مگددر حمددزه سددرور شددهیدان عمددوی پدددرم نبددود  مگددر جعفددر شددهید طیددار 
اید کده صداحب دو بدال عمدوی مدن نبدود  مگدر سدخنی را کده میانتدان شدهره اسدت نشدنیده

 اند  برادرم گفت: این دو سرور جوانان بهشتیالله علیه و سلم به من و پیامبر خدای صلی
گرچه آننه را می ید به خدا از وقتی دانسته گویم که حق و همین است باور می ا انم خدا  دار

یددان مددی گددر بدداورم نمددی ام، درو  نگفتدده بینددد، دروغگددو را دشددمن دارد و دروغسدداز ز یددد  و ا دار
گر در ایدن بدا  از او  از  گویدد. ب رسدید بده شدما مدیهنوز در میان جماعت کس هست که ا

یدد  بدن   جابر بن عبدالله انصداری یدا ابوسدعیدخدری یدا سدهل ارقدم یدا  بدن  سدعد سداعدی یدا ز
الله مالک ب رسید تا به شما که این سخن را درباره من و برادرم از پیمبر خدا صدلی بن  انس 

  امدا همده خداموش دارداند، آیا ایدن شدما را از ریخدتن خدون مدن بدازنمیعلیه و سلم شنیده
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 (.3723-7/3724: 1374)طبری، « مانده چیزی نگفتند
بدن  ای حجدار  ربعدی، بدن  ای شدبعث »دوباره بزرگان را خطا  قرار داد و فرمود:  امام

 ، هدا رسدیده و  مگدر بده مدن ننوشدتید کده میدوه حدار ت بن  ای یزید  اشعث، بن  ای قیس  ابحر
« بیددا آیددی، شدده و پددیش سدد اه آمدداده خدویش مددیهددا پددرآ   هددا سرسددبز شدده و چدداه باغسدتان
جملده زهیدر و حبیدب  از  (؛ اما همگدی انکدار کردندد. یداران امدام7/3724: 1374 )طبری،

کددام از سدخنان هدا گفتندد ولدی متأسدفانه هیچ بن مظاهر و دیگران بدا سد اه دشدمن سدخن 
 اثری نکرد.

بدالاخره خدود را بده سد اه  دیدد،در این میان، حر که خود را بین جهنم و بهشت مردد می
تدو چنانکده مدادرت نامدت داد، »ملحق کرد و حضدرت توبده او را پدذیرفت و فرمدود:  امام

 (.7/3721)همان، « حری، ان شاالله در دنیا و آخرت حری
پرتدا  کددرد و سدد س سدد اه  گاه اباعبددداللهسددوی خیمددهسددعد اولددین تیدر را به عمدر بددن 

، یداران امدام (. حدر اولددین کسدی بدود کده بدده 274: 1372دنددد )ابدن اعدثم، را تیربداران کر عمدر
میدان رفدت و بعدد از نصدیحت دشدمن، دلیرانده جنگیدد و بده شدهادت رسدید. تعددادی از 

تن مبددارزه کردنددد و بدده شددهادت بددهای تنبدداره دشددمن و عدددهدر حملدده یک یدداران امددام
رسددید و اولددین  (. سدد س نوبددت بدده خاندددان اباعبدددالله7/3721: 1374رسددیدند )طبددری، 

کبر کسی که به میدان مبارزه رفت علی پداره بود که دشدمن او را پاره فرزند بزرگ امام ا
سد س  الحسدن کده نوجدوانی بدیش نبدود بده میددان رفتده و شدهید شدد. بدن  کرد. س س قاسم 

برادران خود، عبدالله، جعفر و عثمان را به میدان فرستاد و آنها نیز جام  عباس بن علی
خددود بده میدددان  علدی بددن   ( و در آخددر عبداس3756-7/3752همدان، ت نوشددیدند )شدهاد

و بدا اینکده خدود تشدنه آ  بدود )آ  نخدورد( و بده آن حضدرت »...رفت و به شهادت رسدید. 
 (.53: 1361)اصفهانی، « کرم کرد...

نمدود و در  اصغر ندام داشدت و از تشدنگی اضدطرا  مدیطفل شیرخوار خود را که علی»
گر مدن بدهپیش زین  کدارم، زعم شدما گناهگرفته میان هر دو صف برد و آواز برآورد: ای قوم: ا

شدنیدند، یکدی از آن  چون آواز حسدین ای آ  دهید. این طفل گناهی نکرده او را جرعه
سددوی آن حضددرت روان کددرد. آن تیددر بددر گلددوی آن طفددل شددیرخوار آمددد و از دو گددروه تیددری به
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آن حضدرت تیدر را بیددرون آورد و هدم در آن سدداعت آن  رسددید. سدوی بدر بددازوی حسدینآن
تا:  (، دینوری )بی7/3751: 1374البته طبری ) (.271: 1372 )ابن اعثم، «طفل جان بداد...

خواسدت بدا فرزندد خدود ودا  کندد کده بدا می که امام اند کرده طور نقل( و یعقوبی این374
 تیری او را به شهادت رساندند.

سدب خدویش بدود کده ندوزادی را کده در همدان سداعت بدرای او تولدد در این حدال سدوار ا»
داشت که تیدری در  دست وی دادند، پس در گوش او اذان گفت و کام او برمیه یافته بود ب

یدد. خددونش ه امدام تیدر را از گلددوی کدودک کشدید و او را بد گلدوی کدودک نشسدت و او را سددر بر
تدری، و محمدد ناقه بر خددای گرامی خدا سوگند که تو از ه ب گفت: ساخت و می آغشته می

 (.111-2/112: 1312)یعقوبی،  «تر است هم از صال  بر خدا گرامی
یددادی  سدد س حضددرت بعددد از ودا  بددا اهددل بیددت خددود بدده میدددان رفددت و جراحددات ز

گاه لشددکریان بده خیمدده برداشدت و چدون تشددنگی و شددت جراحدت تددوان از ایشدان گرفدت،
گدر دیدن »این صحنه را دید فریاد زد که:  وقتی امام ور شدند. حضرت حمله وای شدما ا

ید و از روز معاد نمی بنه و عیال مرا  ترسید در کار دنیاتان آزادگان و جوانمردان باشید، ندار
ید از اوباش و بی (. شمر پذیرفت تا قبدل از 7/3751: 1374 )طبری، «خردانتان محفوظ دار
 ور نشوند. گاه حضرت حملهبه خیمه شهادت امام
پسدری از کسدان حسدین سدوی وی »خواستند حضرت را به شهادت برسانند: وقتی می

آمد، خواهرش زینب دختر علی او را بگرفت که نگاهش بدارد حسین نیز گفدت: نگداهش 
کعدب از   بدن اما پسر ن دذیرفت و دوان سدوی حسدین آمدد و پهلدوی وی بایسدتاد. بحدر  .بدار 

، پسددر گفددت: ای پسددر زن خبیددث، عمددوی مددرا الله شمشددیر بددر حسددین فددرود آورد بنددی تددیم
بحر او را با شمشیر بزد. پسر دست را حائل شمشیر کدرد کده قطدع شدد و تنهدا بده  کشی  می

 (.3751-7/3752همان، ) «پوست بند بود
ای را ندیده بدودم کده فرزندد و کسدان و  به خدا هرگز شکسته گوید: عمار می  بن عبدالله »

ن او محکدم دل و آرام خداطر باشدد و دلیدر بدر پیشدروی. بده یارانش کشته شده باشدند و چدو
برد پیادگان از راسدت  خدا پیش از او و پس از او کسی را همانندش ندیدم وقتی حمله می

سددد س  (.7/3767)همدددان، « شددددند فدددراری مددی و چددا او چدددون بزغالگدددان از حملدده گدددرگ،
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ایشدان را سدنان بدن حضرت را با چندین ضدربه شمشدیر و نیدزه بده شدهادت رسداندند و سدر 
کسدان بده زندان » آوردندد. بعدد از شدهادت امدام بدود، در  انس برید و هر چه به تدن امدام

شددند و  حسین و بنه و لوازم وی روی کردند، زن بود که بر سدر جامده تدنش بدا او درگیدر مدی
 (.7/3762: 1374)طبری، « بردند گرفتند و می زور میبه

جان شهدا تاختندد. فدردای عاشدورا های بی ر تنس س ده نفر داوطلب شدند و اسب ب
یداد بردندد. وقتدی  بیت اباعبدالله اهل را اسیر گرفته و به سمت کوفه پدیش عبیددالله بدن ز

ینددب اسددرا را از کنددار مقتددل امددام یدداد زد:  عبددور دادنددد حضددرت ز ای محمدددم، ای »فر
افتاده، آغشدته گویند، این حسین است در دشت محمدم، فرشتگان آسمان بر تو صلوات

یدددهت... بیددت او بدده شددهادت  و اهددل هفتدداد و دو نفددر از یدداران امددام«. بدده خددون اعضدداء بر
کده در عاشدورا بده  بیت ایشان زنده ماند علی بدن حسدین رسیدند و تنها کسی که از اهل

: 1312( و در بدین مورخدان تنهدا یعقدوبی )3764-7/3765دلیل بیماری در بستر بود )همدان، 
اسدم  داند که امام حسین العابدین را دختر یزدجرد می ت که مادر امام زین( هس2/114

 را پیش یزید بردند، او این اشعار را خواند: او را غزاله نامید. وقتی سر مبارک اباعبدالله
 لیددددددت أشددددددیاخی ببدددددددر شددددددهدا

 
 و وقعددده الخدددزر  مدددع وقدددع الأسددددل 

 لعبدددددددت هاشدددددددم بالملدددددددک فدددددددلا  
 

 خبددددددددر جدددددددداء و لا وحددددددددی نددددددددزل 
 إن لددم أندددتقم 1ت مددن خندددفلسدد 

 
 مددددن بنددددی احمددددد مددددا کددددان فعددددل 

 قدددددددد أخدددددددذنا مدددددددن علدددددددیّ ثارندددددددا 
 

 و قتلنددددا الفددددارس اللیددددث البطددددل 
 لدددددددددددددو رأوه لاسدددددددددددددتهلّوا فرحدددددددددددددا 

 
یدددددددد لا تشدددددددل   ثدددددددمّ قدددددددالوا یدددددددا یز

 (215: 1372 )ابن اعثم، 
کندون بودندد و زاری کاش بزرگدانی از قبیلده مدن کده در جندگ بددر کشدته شددند، همای ا

هاشم با سلطنت و حکومت بدازی دیدند. بنی ها می ه خزر  را از زدن شمشیرها و نیزهقبیل
گدر مددن نتددوانم از فرزندددان احمددد  کردندد وگرندده خبددری نیامددده بدود و وحیددی نددازل نشددده بددود. ا

هایمدان را  انتقام کارهایشان بگیرم، از دودمان خندف )عتبه( نیستم. از علدی تقدال خدون
                                                     

 )به نقلی( عتبه. 1
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( را کشددددتیم. در آن هنگددددام از شدددددت فددددر  و دل )حسددددینگددددرفتیم و پهلددددوان شددددجا  
 ای یزید دستت درد نکند. گفتند: زدند و می خوشحالی فریاد می

 نتیجه
تدرین معدروف فرامدوش  به خاطر امدر بده معدروف و نهدی از منکدر کده مهدم امام حسین

کرم شده، جایگاه اهل کم و مرجدع دیندی و در جامعه اسلامی به بیت رسول ا عنوان حا
یددد بددود، سدداکت ننشسددت و بدده مننددین بزرگه تددرین منکددر کدده حکومددت افددرادی مثددل یز

بددر  امیدده برخاسددت و بددا توجدده بدده دعددوت مددردم کوفدده مبنددیمخالفددت علنددی بددا دسددتگاه بنی
به سمت عراق حرکت کدرد ولدی بده خداطر خیاندت، تدرس و  بیتشناخت جایگاه اهل

شد و حضرت در این راه با توجه بده دنیاطلبی مردم، این حرکت به ااهر در کربلا سرکو  
ی  نکرد. با توجه به خطبهو وعیدها از هیچ  تمام وعده هدا  چیز حتی جان خود و یارانش در

تدوان  و همننین بدا توجده بده دعدوت افدراد بدرای پیوسدتن بده ایشدان نمدی های امام و نامه
ر بده ایشدان همدین خداط  گفت که مردم عادی از درک چرایی این حرکدت عداجز بودندد و بده

 ن یوستند.

  منابع
 الله. ، ترجمه محمدرضا مجیری، قم، بقیةلهو  (،1327ابن طاووس، علی بن موسی ) _
 مسدتوفی هدروی، احمد  ترجمه محمد بن  ،الفتوح (،1372علی ) محمدبن کوفی، اعثم ابن _

 تهران، آموزش انقلا  اسلامی.
شددم رسددولی محلاتددی، تهددران، ، ترجمدده هامقاتااج ال ااالبیین (،1361اصددفهانی، ابددوالفر  ) _

 انتشارات صدوق.
، ترجمدده عبدالمحمددد آیتددی، تهددران، وزارت الغااارات(، 1374ثقفددی، ابددراهیم بددن محمددد ) _

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 ، قم، انتشارات مورخ.تاملی در نهضت عارورا  (،1316جعفریان، رسول ) _
ه صددادق نشددات، تهددران، ، ترجمدداخبااارال وا  تددا(، داود )بددی بددن   احمددد دینددوری، ابوحنیفدده _
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 نسخه خطی.
 ، تهران، انتشارات امید فردا.رهید جاو د (،1317الله ) نعمت آبادی، صالحی نجف _
 ، تهران، انتشارات خیمه.پژوهی عارورا  (،1324صحتی سردرودی، محمد ) _
، سید رضا ) _  ، قم، بوستان کتا .پیعوا  رهیداا (،1315صدر
، ترجمده ابوالقاسدم پایندده، تهدران، الملو  و  رسجال تار ا (،1374جریر )  طبری، محمد بن _

.  انتشارات اساطیر
، ترجمددده ابوالقاسدددم پایندددده، تهدددران، ماااروج الاااذهب (،1312حسدددین ) بدددن   مسدددعودی، علدددی _

 انتشارات علمی و فرهنگی.
، قدم، کنگدره شدیخ الارراد فی معرفه یجل ال علی العباد ،(1367) محمد محمد بن  ،مفید _

 مفید.
 ، تهران، انتشارات صدرا.یسینی یماسه (،1371ی )مطهری، مرتض _
ترجمده محمددد ابدراهیم آیتدی، تهددران،  ،تاار ا  عقاوبی (،1312اسددحاق ) بدن  یعقدوبی، احمدد  _

 .انتشارات علمی و فرهنگی
 


